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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه مترجم:
إن الحمد‌لله‌‌‌‌ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد:

فإن أصدق الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد(ص) وشرالأمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار .

انسان ازهمان روزي که پا به عرصه  وجود گذاشت., در پي شناخت خود بوده و هست وخواهد بود وچون خداوند اين نياز انسان را مي شناخت, از همان آغاز خلقت, فطرتي در او قرار داد تا بوسيله آن به رستگاري برسد. ولي اين فطرت نياز به پرورش و تربيت صحيح داشت از اينرو و خداوند اديان را براي انسانها به ارمغان آورد. چرخه ی حيات همچنان مي گذشت و اديان و پيامبران الهي (ع) يکي پس از ديگري مي آمدند تا کار به جايي رسيد که مي بايست آخرين پيامبر براي ابلاغ آخرين وکامل ترين دين ظهور مي کرد وبايد بشريت,در عبوديت به اوج کمال مي‌رسيد. رسيدن به ا وج کمال عبوديت و بندگي نياز به قلبي پاک، صاف و صادق داشت که مي بايست زمينه اي براي فرود آمدن ايمان در آن باشد. ولي قلبهاي آدميان آن روزگار به دليل بت پرستي وگم کردن اصل خويش دچار ظلمت جهل و بي ديني شده و انسانها دچار انحطاط وسرنگوني شديدي از حيث روحي، رواني واخلاقي شده بودند .

کار به جايي رسيده بود که انسان،فرزند خود را زنده به گور مي كرد. فحشا وبي بند وباري به نقطه ی اوج خود رسيده بود. اشاعه ی فحشا افتخار و پاک دامني نهايت حقارت بحساب مي رفت0  ارزشها ضد ارزش و ضد ارزشها قالب ارزش پيدا کرده بودند0 ظلمت، جهالت، گمراهي، زشتي، پليدي، نا جوا نمردي، دروغ، خيانت، تجاوز وغيره بعنوان ارزشهايي در جامعه  آن روزگارنمود پيدا کرده بودندو خلاصه  انحطاط پشت سر انحطاط0

در چنين ا وضاع واحوالي لازم بود تا ديني آسماني نازل مي شد وکتابي مي آمدو تمام اين گمراهيها را از بين مي برد، طبعا" اين کتاب مي بايست نسبت به کتابهاي ديگر آسماني, محکم تر، پر محتوا تر و پوياتر مي‌بود.
ناگهان خداوند از ميان همين اقوام جاهل و بدوي, انساني والامقام و شايسته برگزيد، انساني که بعداً تبديل به برترين وشايسته ترين مخلوق خدا گرديد، انساني که ازهمه  لحاظ به کمال رسيده بود، انساني که حتي از پدر ومادر نيز دلسوزتر از دايه نسبت به نوزاد مهربانتر و ازخود انسان به انسان نزديکتر بود و آن کسي جز محمد بن عبدال له(ص) نبود كه به پيامبري برگزيده شد وقرآن بر او نازل گرديد، دعوت شروع شد، اصلاح، تزکيه، تقوي، تربيت، نصيحت، هدايت، نور، جوانمردي، صداقت، پاکي، احترام، نيکي وصدها خصال نيك ديگر، دوباره معنا پيدا کردند0 انسان از انحطاط و گمراهي مطلق ,پا به عرصه‌ي حياتي جديد  گذاشت .فطرتها بيدار شد، قلبها رو به پاک شدن حرکت کردند ، دلها به همديگر نزديکتر شد و تقوي که بزرگترين ثمره ی ايمان است, در قلبهاريشه دوانيد ودوباره چراغ نور وهدايت, شعله ور گرديد، انسان دوباره به چرخه‌ حيات واقعيش بازگشت و به سير زندگي ادامه داد.
اما شيطان هميشه با وسوسه هايش در کمين انسان و در صدد تغيير فطرت انسان و در صدد کاشتن تخم کفر و بي ديني در قلبهابود.

مبارزه مستمر انسان با شيطان از سر گرفته شد و اين كشمكش و مبارزه ادامه خواهد داشت.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته 


   علی صارمی
 مهاباد / 16محرم1425ﻫ0ق  
مقدمه محقق
والصلاة والسلام علی أفضل خلق الله سيدالعالمين سيدنا محمد (ص) الصادق الأمين صاحب السيرة العطرة والتزکية وبعد:
ما, درصدد بيان گوشه‌اي از زندگي عالم و فقيهي از فقهاي اسلام هستيم که از تاليفات او در انواع علوم ديني مثل تفسير و حديث و فقه‌,كتابخانه هاي بزرگي تشكيل يافته است.

اين عالم کسي نيست جز شيخ الاسلام, ابن تيميه (احمد بن عبدا لحليم بن عبدالسلام) که در زمان حکومت ظاهر به دنيا آمد،در آن هنگام ظاهر حکومت مصر وشام را در اختيار داشت وابن تيميه دوران بچگي را درسايه حکومت ظاهربه سربردو زمانيکه ظاهر در يبرس فوت کرد، ابن تيميه نوجواني نيرومند بود.خانواده‌ی ابن تيميه در منطقه‌ي حران زندگي مي‌کردند وابن تيميه به عالم بودن ودينداري و مهارت در عقيده وفقه معروف گرديد وبه رياست فقهي در منطقه‌ي حران منصوب شد. وپدر بزرگش هم ازپيشوايان و فقها بود.

علامه شمس الدين الذهبي مي‌گويد: «شيخ الاسلام ابن تيميه به من گفت که شيخ ابن مالک مي‌گويد: خداوند فقه و علوم ديني را براي مجدالدين ا بن تيميه (جد ابن تيميه) چنان رام كرده است كه  آهن را براي داود (ع) نرم کرده بود».  ابن تيميه گفت که پدر بزرگم مجد الدين کمي تند خو وعصباني بود، يک بار تعدادي از علماء از اوپيرامون مسئله‌اي سوالي کردند، پدربزرگم به آنها گفت که براي اين مسئله شصت راه وجود دارد ، سپس شروع كرد يکي پس از ديگر به ارائه‌ي آنها تا اينكه, علماي حاضر، خسته شدند و گفتند بس است ديگر مشمار واز هوش وذکاوت منحصر به فرد پدربزرگم مات ومهبوت شده بودند0 جد ابن تيميه در سال 652 ﻫـ ق دار فاني را وداع گفت.
و از مشهورترين تأليفات وي کتاب ( ‌منتقي الاخبار) است که در اين کتاب احاديث مربوط به ابواب مختلف فقهي راجمع آوري نموده است . و عاالم يمني، محمد بن علي الشوکاني ,برآن شرحي به نام (نيل الاوطار)نوشته است 0نيل‌الاوطار کتا‌بي است که مکان بلند ورفيعي را در ميدان علم وتدريس به خود اختصاص داده است زيرا اين کتاب در خلاصه‌گويي وشيوايي در ترتيب و ارائه بحث‌ها عمق و وسعت نظر نويسنده حاوي زيبائيهاي فراوان است.
اما, پدر ابن تيميه، شيخ شهاب الدين عبدالحليم بن تيميه فردي عالم، محدث واز فقهاي حنبلي وصاحب درس وافتاء بود . وايشان ازمنطقه ﻯ حران به دمشق رفت وبه تدريس در دانشگاه اموي که درآن زمان, مرکز علماء ومدرسان بزرگ بودمشغول شد. دانشگاه اموي جايي نبود که هر عالم ومدرس بتواند درآنجامشغول تدريس بشود. درسهاي شيخ شهاب الدين ازاين نظرامتياز وبرتري نسبت به درسهاي ديگران داشت که ايشان بدون مقدمه چيني و ازحفظ وبدون کمک گرفتن از کتابها مشغول تدريس مي شد،وفقط برحافظه اش وآنچه که به ياد داشت تکيه مي‌کرد. رياست دارالحديث السکريه را درقصاعين به عهده گرفت و درهمانجا ساكن گرديد و در سال 682 ﻫـق وفات کرد.

در چنين خانواده و فضائي ابن تيميه با تلاش و پشتكار فراوان شروع به خواندن علوم کرد. چنانكه مورخان، علما وفقهاي عصرش در مورد او مي گويند: که ايشان با وجود اينکه سن وسال کمي داشت, مثل بچه هاي ديگر مشغول بازي وسرگرمي نمي شد ووقتش را دراينگونه امورات به هدر نمي داد0ولي با اين وجود, ايشان به درس خواندن و يادگيري علم مشغول بودند. همواره از زندگي مردم وجامعه آگاه بود، وبه تمدن وعادات و مرام مردم كاملاً آگاه بود. و از تأليفاتش اين چنين استنباط مي‌شود که ايشان داراي وسعت نظر، تفکر و انديشه در زندگي فردي و اجتماعي بودند. هيچگاه دوري ازمردم وگوشه نشيني وفقط محوشدن درعلم را اختيار نکرد بلكه در بين مردم مي زيست.

ابن‌تيميه علوم‌زمان خود را به ترتيب خواند وتوجه خاصي به زبان عربي داشت تا اينکه درعلوم صرف ونحووبلاغت به مهارت وتبحر رسيد. و دراين راستا با نظري عميق و ذهني كاوشگر توجه زيادي به خواندن کتاب سيبوبه کرد. و همراه يادگيري علوم ديني به فراگيري كتابت، رياضي و ورزش نيز روي آورد0 ودرخواندن علوم ديني به فقه،اصول،فرايض،حديث ، عقايد، فرق شناسی وتفسير اهميت زيادي مي داد وفقه حنبلي را نيزازپدرانش به ارث برده بود0ابن عبدالهادي در مورد ابن تيميه مي گويد: تعداد استاداني که ابن تيميه نزد آنها درس خوانده است به دويست نفرمي رسدوچندين دفعه مسند امام احمد وكتب سته را به درس خوانده است0ابن تيميه علاقه ودلبستگي زيادي به تفسير داشت وعلم تفسيررا از همه‌ي مردم بيشتر مي‌پسنديد. تاجايي که بيش از 100 کتاب در بحث تفسير قرآن خوانده است.
تاليفات ابن تيميه كه از 1300 جلد ميگذرد,  به خاطرتعمق زياد در اصول دين و علاقه ي وافر به تفسيرآيات قرآن، و دارا بودن اسلوب علمي در بيان مطالب، توانايي كافي در علم لغت، بلاغت و خطابه و ادب وشجاعت داراي امتيازات ويژه مي‌باشند.

چنان که يکي از شاگردانش به نام سراج الدين درباره‌ي او مي‌گويد‌: «زماني که بر اسب سوار مي‌شد با نهايت دليري وشجاعت، صفوف دشمن را مي‌شكافت  و استوار و مقاوم بر اسب مي‌نشست و به خاطر يورشهاي زيادي که به دشمن مي‌برد او را شکست مي‌داد و در ميدان جهاد در صف دشمن آنچنان فرو مي‌رفت مثل كسيكه از مرگ نمي‌ترسد». ابن تيميه در بيستم ذي القعده سال728 ﻫـ ق و پس از تحمل مصيبتهاي زيادي در راه دعوت الي الله از جمله, چندين بارزنداني شدن, چشم از جهان فرو بست ودار فاني را وداع گفت.
ابن تيميه ازبزرگان فکر و انديشه‌ي سلفي وصاحب مدرسه‌ي تجديد و احياي توحيد وابطال عقائد وآداب و رسومات جاهلي و خلاف اسلام, مي‌باشد كتابچه حاضر كه يكي از تاليفات ايشان است, ارائه مي‌گردد. به اميد اينكه مورد قبول درگه حق, واقع شود.


ﺃسال الله العون والتوفيق في خدمة العلم والإسلام
                   د/محمد زينهم عزب 
                                  القاهرة 1410ﻫ .ق / 1989م

فصل اول

بيماريهاي قلبي و درمان آنها

إن الحمدلله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ﺃنفسنا ومن سيئات ﺃعمالنا، من يهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له، وﺃشهدﺃن لاإله إلا الله وحده لا‌شريک له، وﺃشهد ﺃن محمداً عبده ورسوله صلي الله عليه وعلي آله و ﺃصحابه و سلم تسليما.

خداوند درمورد منافقين مي‌فرمايد: ﴿‌فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا﴾: (دردلهايشان بيماري- حسودي و کينه‌توزي با مومنان- است وخداوند بيماريشان را افزايش مي‌دهد (بقره/10).
﴿‌لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ :(‌اين وسوسه هاي شيطاني ـ وايجاد مشکلات در راه دعوت آسماني توسط مخالفان برنامه هاي الهي ـ بدان خاطر است که خداوند مي خواهد آنها راآزمايش کساني سازد که در دلهايشان بيماري نفاق ريشه دوانده است وآزمون کساني کند که سنگين دل – از کفر وضلال – سنگ‌دل  هستند( (حج/53) 0 
﴿‌لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾‌ (‌اگر منافقان و بيماردلان وکساني که در مدينه باعث اضطراب مي‌گردند از کار خود دست نکشند تورا بر ضد ايشان مي‌شورانيم و برآنان مسلط مي‌گردانيم، آنگاه جز مدت اندکي در جوار شهر مدينه نمي‌مانند –بلکه در پرتو شوکت اسلام ازآنجا رانده مي‌شوند) (احزاب/60)0
﴿وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً﴾ )واهل کتاب ومومنان ـ درباره ي حقانيت اين کتاب آسماني ـ ترديد به خود راه ندهند وکساني که در دلشان بيماري نفاق است وکافران بگويند : خدا مثلا از بيان چنين عددي چه مي خواسته است) (مدثر/31).
﴿‌قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾  : (اي مردمان از طرف خدا براي شما اندرزي ـ جهت رهنمود زندگي ـ و درماني براي چيزهايي که در سينه‌ها است ـ همچون کفر، نفاق،کينه، ستم و دشمني ـ آمده است و هدايت و رحمت براي مومنان است) (يونس/57).
﴿‌وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا﴾ : (ما آياتي ازقرآن را فرو مي‌فرستيم که مايه‌ي بهبودي ـ دلها از بيماري ـ ورحمت برمؤمنان است ولي بر ستمگران جز زيان نمي‌افزايد( (اسراء/82).
﴿‌وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ(14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ :( وـ با فتح وپيروزي مومنان بر کافران ـ  سينه‌هاي اهل ايمان را شفا مي‌بخشد وکينه را از دلهايشان بر مي‌دارد. (توبه/14و15).

بيماري جسم
بيماري جسم، نقطه‌ي مقابل صحت وسلامتي آن است و طبيعي است كه بيماري, قواي طبيعي بدن را فاسد مي کند واز بين مي برد مانند: فاسد شدن قواي مدركه, بدينصورت كه كاملا"از بين بروند مانند نابينا شدن و لال شدن. يا كاملاً از بين نروند, ولي به گونه اي باشند كه چيز ها را وارونه ببينند و احساس نمايند. مثلاً شيرين را تلخ وتلخ را شيرين درک کنند0 ويا چيزهايي را که در عالم خارج وجود ندارند به ذهن خطور کندكه وجود دارند. ودر اين راستا ذهن و ادراکات بشري دچار هرج ومرج  و تداخل بشود.
و نمونه‌هاي ديگري از فاسد شدن حرکت طبيعي بدن، ضعيف شدن دستگاه هاضمه وگوارش و ناپسند داشتن غذاهاي سالم ومورد نياز بدن و دوست داشتن چيزهاي مضر براي بدن را مي‌توان نام برد که اينگونه بيماريها باعث رنج فراوان براي جسم آدمي مي‌شوند. ولي با وجود اينگونه بيماريها, بدن كاملا" نابود نمي‌شود بلکه به سبب مختل شدن حرکت ارادي آن، دردهايي به سبب فساد کمي يا کيفي نصيب بدن مي‌شود. وفساد کمي ممکن است به خاطر نقصي باشد که با خوردن غذا رفع شود ويا بخاطر زيادتي باشد که با استفراغ و كم خوري رفع گردد اما فساد کيفي ممکن است به خاطرعوامل بيروني مثل سردي يا گرمي  باشد که با به اعتدال رساندن آنها مي‌توان آنرا مداوا کرد.

و همچنين با بيماري قلب , نيز نوعي فساد در قواي فكري و ارادي فرد پديد مي آيد. و برايش شبهاتي  پيش مي آيد كه حق را نمي بيند و يا آنرا وارونه  مي بيند  به گونه اي که حق را زشت پنداشته، باطل را دوست مي دارد اينجاست كه نزد او حق، قالب باطل وباطل قالب حق را پيدا مي کند و محاسبات او در مورد تمام مساﺋل, اشتباه ووارونه درمي آيند0 به همين خا طراست که برخي «مرض القلب» را به ترديدها و گمانها تفسير کرده‌اند‌، مثل تفسير مجاهد
 و قتاده 
 از اين فرموده خداوند که مي فرمايد: 
﴿في قلوبهم مرض﴾  : «در دلهايشان مريضي است» 
 يعني در دلهايشان شک، ترديد و گمان وجود دارد وگاهي به شهوت زنا تفسير کرده‌اند، مثل تفسير اين فرموده‌ي خداوند که مي‌فرمايد: 
﴿ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (احزاب/32) : پس طمع مي کند آنکه در دلش مريضي است. 

يعني در دلش حب زنا وجود دارد0 چنانكه الخرائطي کتاب «اعتلال القلوب» را در مورد بيماري شهوت نوشت. خلاصه اينكه بيمار, همواره در معرض نابودي است . گرما و سرماي اندك او را از پا در مي‌آورد . و انسان  بيمار از صحت  و توانايي كه انسانهاي سالم و قوي از آن برخوردار مي‌باشند‌, برخوردار نيست.

 صحت وسلامتي به وسيله‌ي عواملش حاصل مي شود وبا اضدادش از بين مي رود و عوامل مريضي،مرض را قويتر مي‌کنند ولي با مداوا بيماري از بين مي رود0پس زماني که عوامل بيماري پيدا شد فرد بيمار مي‌شود و بيماري او شدت پيدا مي‌کند و قواي جسمي‌اش تحليل مي‌رود تا جايي که فرد نابود مي‌شود. اما اگرمداوا بشود‌, به تدريج بيماري او از بين مي رود.

بيماري قلب
اين نوع بيماري در قلب و روان انسان بوجود مي آيد،مثل خشم ، کينه و نفرت نسبت به دشمني که بر تو مسلط شده است. و اينموارد , قلب را به درد مي آورد0خداوند مي فرمايد : 
﴿‌وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ(14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾: خداوند سينه‌هاي ايمان‌داران را شفا مي‌دهد و خشم و نفرت را از دلهايشان مي‌زدايد(. (توبه/14و15)

پس شفايافتن ايمان داران باازبين رفتن دردها  ورنجهاازقلوبشان حاصل مي‌شود. مثلا" مي‌گويند‌: خشم، غضب و نفرت فلاني شفا يافت. ويا در قصاص قاتل, اولياي مقتول شفا  حاصل كردند. و يا مثالهايي مانند اينها، در اينجا شفا يافتن يعني شفا يافتن قلب و روان انسان از غم، اندوه، خشم، غضب و نفرتي که دردرون او حاصل شده است.
همچنين ترديدها و جهالت, قلب آدمي را به درد مي‌آورند. پيامبر(ص) مي‌فرمايد: «هلا سالوا اذ لم يعلموا؟ فان شفاء العي السوال» :(چرا اگرنمي‌دانند سوال نمي‌کنند؟ زيرا شفاي ناداني و جهالت پرسيدن است). وکسي که نسبت به چيزي شک وترديد مي‌کند قلبش را به درد مي‌آورد و با رسيدن به علم و يقين در مورد آن شيء به آرامش مي‌رسد و قلبش تسکين مي‌يابد به همين خاطر است به عالمي که  به سوالي جواب مي‌دهد و حق را به طور واضح بيان مي‌کند گفته مي‌شود که: «قد شفاني بالجواب»: (مرا با اين جواب شفاداد). يعني مرا به آرامش وآسايش روحي و رواني رساند. پس شك و ترديدهايي که در دل ايجاد مي‌شود نياز به اين دارد که فوراً در صدد جواب دادن به آنها برآئيم تا روح و روانمان دچار درد و رنج ناداني نشود.

بيماري
بايد دانست که بيماري در يك قدمي مرگ است.  قلب بوسيله‌ي جهل مطلق بکلي مي‌ميرد‌، و بوسيله‌ي جهل مرکب مريض مي‌شود‌: پس قلب را مرگي ومرضي وحياتي و شفايي است که مهمتر از مرگ‌، حيات‌، مرض و شفاي جسم است‌، يعني قلب اگر سالم باشد تمام بدن سالم است و اگر مريض شود يا بميرد، بدن نيز بيمار مي‌شود و مي‌ميرد
.

به همين خاطرهرگاه شبهات وشهوات واردقلب بشوند بيماري آن قوت مي يابد وهرگاه حکمت و عبوديت و وعظ و ارشاد ودينداري بر آن عرضه شود بيماريش‌کاهش پيدا کرده و رو به بهبود وسلامتي مي‌آيد. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿‌لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ (حج/53)‌: (‌اين وسوسه هاي شيطاني بدان خاطر است که خداوند مي‌خواهد آنها را آزمايش کساني سازد که در دلهايشان بيماري است.
خداوند شبهات شيطاني را مايه ي امتحان و آزمايش دلهاي مريض قرار داده ولي دلهاي سخت واز نوع سنگ‌, فوراً شبهات و وسوسه‌‌هاي شيطاني را مي‌پذيرند و در اين امتحان وآزمايش شکست مي‌خورند. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿‌لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ (احزاب/60)‌: (‌اگر منافقان وبيمار دلان وکساني که در مدينه باعث اضطراب مي‌گردند از کار خود دست نکشند).
در اين آيه نيز خداوند بحث انسانهاي مريض القلب را مي‌کند و مي‌گويد: که اگر دنبال اصلاح قلوبشان نروند آنها را زيرسلطه‌ي ايمانداران در مي‌آوريم. بيماري مورد اشاره در اين آيه, شهوت‌راني و زناکاري آنها است. خداوند مي‌فرمايد:

﴿‌وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ‌(مدثر/31)‌: (يعني کسانيکه دردلهايشان بيماري نفاق است مي‌گويند).
دراين آيه ها قلوب انسانهاي مريض القلب مثل قلوب کافران و منافقان بيان شده كه آنها داراي قلوب صحيح و سالمي مثل قلوب مؤمنين نيستند، بلکه در قلوبشان مرض شبهات، و شهوات وجود دارد. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿‌فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (احزاب/32)‌: (‌که بيماردلان چشم طمع به شما مي‌دوزند).
اين مرض، مرض شهوت و هوسراني است، و اگر به قلب صحيح وسالم, زني عرضه شود هيچ توجهي به آن نمي‌کند، ولي قلب داراي مرض شهوت به سبب ضعف و سستي‌اي که دارد نمي‌تواند در مقابل چنين صحنه‌اي مقاومت کند و به طرف آن زن ميل مي‌کند و برحسب ميزان واندازه‌ي بيماري که دارد با آن زن مراوده و نزديکي مي‌کند يعني تا مرض قلب بيشتر باشد, ميزان  وقوع آن در گناه زنا بيشتر مي‌شود، حتي اگر زني با لحن وگفتاري نازک و آرام با او صحبت کند بر درون قلب او راه پيدا مي‌كند.

قرآن شفادهنده دلهاست
قرآن براي تمام امراض قلب وآنچه در باطن انسان ازشبهات و شهوا ت قراردار د‌, شفا بخش است. در قرآن دلايل و بيّناتي وجود دارد که حق و باطل را از همديگر جدا مي‌کند، امراض و شبهات فاسد را که در علم و تصور و درک, اختلال بوجود آورده‌اند از بين مي‌برد، بگونه‌اي که انسان اشياء را آنگونه که حقيقت وجوديشان بر آن دلالت مي‌کند مي‌بيند و درک واقعي و درستي از محيط و حقايق پيرامون خود خواهد داشت.

در قرآن انواع حکمت و موعظه ي حسنه در باب تشويق، تحذير و همچنين داستانهايي مملو از عبرت، پند و اندرز كه مايه‌ي اصلاح و درستي قلب هستند،‌ وجود دارد 0پس قلب به سبب آنها به سوي چيزهايي که برايش مفيد است ترغيب مي‌شود و از چيزهايي که برايش ضرر دارد دوري كند و همواره دوستدار حق و حقيقت و ارشاد و وعظ مي‌باشد.

قرآن نابود كننده‌ي امراضي است که موجب ارادات فاسد و نيّتهاي پليد مي‌شوند و بحدي با اين امراض مبارزه مي‌کند تا قلب را اصلاح كرده، نيت و اراده‌ي قلب را نيز  اصلاح نمايد. و قلب دوباره به فطرتي برگردد که بر آن خلق شده است يعني به همان فطرت پرستش و بند‌گي. همانطور كه جسم بيمار پس از مداوا به حالت طبيعي و سلامتي خود بر مي‌گردد و همانگونه كه بدن از غذاهايي که باعث  رشد و نمو و او مي‌شوند بهره مي‌گيرد، قلب نيز از ايمان و قرآن که باعث پاکي و رشدش مي‌گردند تغذيه مي‌کند
.

زکات
زکات از نظر لغوي به معناي رشد ونموو همچنين به معناي زيادشدن در صلاح، درستي وپاکي مي‌باشد؛ در عربي مي‌گويند: «زکا الشيء»: يعني آن چيز زياد شد و رشد و نمو پيدا کرد  و يا آ ن چيز پاک شد‌. همچنانکه بدن انسان نياز‌مند تغذيه از غذا‌هاي سا لم است و بوسيله‌ي آ نها رشد مي‌يابد, قلب نيز به تعليم و تربيت صحيح نياز دارد تا رشد نمايد و در اصلاح و پاکيش افزايش حاصل كند، به طور کا مل پاک و منزه شود.
و همانگونه كه بايد مواظب جسم خود باشيم كه از ضرر و زيان  و اشيائي كه مانع رشد آن مي شوند جلوگيري كنيم, در مورد قلب نيز, مواظب باشيم كه آنرا با غذاي سالم تغذيه كنيم كه قرآن و سنت مي‌توانند تغذ‌يه‌ي سا‌لمي براي قلب با‌شند و از ساير مواردي كه قلب را دچار بيماري و ناتواني مي‌كنند و مانع رشدش مي‌شوند‌, جلوگيري كنيم.

همچنانکه در رشد و افزايش زراعت و نبا‌تات نيز اين قاعده حاکم است يعني بايد تغذيه سالم وکود و آ ب داده شود تازراعت ‌رشد و نمو پيدا کند وا گر ا ين موارد را رعايت نكنيم گياهان و نبا‌تا‌ت و زرا‌عتما ن دچا ر خشکي و نا بودي مي‌گردند.

صدقه
همانطور كه آ ب آ تش را مي‌نشاند و خاموش مي‌كند صدقا‌ت نيز خطايا و گناهان انسان را از بين مي‌برند‌، و قلب بوسيله‌ي پرداخت صدقا‌ت, پا‌ک و منزه مي‌شود.چنانكه خداوند مي‌فرمايد‌:
﴿‌خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (توبه/103)‌: (‌اي پيامبر بگير از اموال آنها زکات را تا آنها را بوسيله‌ی اين صدقه پاک وسالم نمايي).
و همچنين ترک کردن ودست کشيدن از گنا‌هان وزشتي‌ها باعث پاک شدن قلب مي‌شود. گناهان و زشتيها براي قلب, مانند چرک  بدن براي جسم, و علف‌هاي هرزه  براي زراعت مي‌باشند.

نجات دادن جسم از اخلا ق فاسد, مانند خارج کردن خون زائد وکثيف از بدن است، همانطورکه بدن انسان با از دست دادن خون زاﺋد وآلوده شاداب وسرزنده مي‌شود و به آرامش و قواي طبيعي خود مي‌رسد و رشد و نمو مي‌يابد، قلب نيز چنين است هر زمان که از گناهان و اخلاق فاسد دست مي‌کشد و توبه مي‌کند و اعمال صالح و نيك را از اعمال زشت و ناپسند جدا مي‌کند به تدريج به خلوص نيت و اراده مي‌رسد و باعث محکم‌تر و قويتر شدن در انجام اعمال صالحه مي‌شود و به آرامش‌, دست مي‌يايد. 
چنانکه خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ ( نور/‌21)‌: (‌اگر فضل و مرحمت الهي شامل حال شما نمي‌شد هرگز فردي از شما ـ  ازگناه ومعصيت ـ  پاک نمي‌گرديد).
﴿‌وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ (نور/ 28) : اگر به شما هم گفته شد برگرديد اجازه ورود به خانه داده نشد پس برگرديد اين برگشتن برايتان پاکتر مي باشد) .

‌﴿‌قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ‌(نور‌/‌30)‌: (اي پيامبربه مردان مومن بگو چشمان خود را فرو گيرند و عورتهاي خويشتن را ـ با پوشاندن ودوري از پيوند نامشروع‌ـ‌ مصون دارند اين براي ايشان زيبنده‌تر ومحترمانه‌تر است بيگمان خداوند به آنچه که انجام مي‌دهند آگاهتر است‌ـ  و سزا و جزاي اعمالشان را مي‌دهد) (نور‌/‌30).
﴿‌قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى(14)وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (اعلي/‌14و15)‌: (‌قطعاً کسي که خويشتن را پاکيزه دارد، نام پروردگار خود را ببرد، نماز گزارد و فروتني کند رستگار مي‌شود).
﴿‌قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا(9)وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (شمس/9و10)‌: (‌حقيقتا کسي رستگاروکامياب مي‌گردد ـ که نفس خويشتن را پاکيزه دارد و بپيرايد وکسي نااميد و ناکام مي‌گردد که نفس خويشتن را ـ در ميان کفر و شرک و معصيت ـ پنهان بدارد و بپوشاند). 

﴿‌وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾ (عبس/3)‌: (‌اي پيامبر تو چه مي داني، شايد او- ازتعليم و پرورش تو بهره گيرد – خود را پاک سازد) .

﴿‌فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى(18)وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى﴾ (نازعات/18و19): (‌بگوآيا ميل داري ازآنچه که درآن هستي رها و پاک گردي وتو را به سوي پروردگارت راهنمايي کنم تا تو از او انديشناک و بيمناک گردي)‌.

تزکيه در اصل به معني رشد ونمووجذب برکت وزياد شدن خيرات است ولي براي از بين رفتن شر وبدي نيز به کار مي‌رود‌، پس تزکيه هر دو دسته از معاني را در خود جاي مي‌دهد. خداوند مي‌فرمايد: 
﴿‌وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ(6)الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾  (فصلت/6و7):( واي به حال مشرکان کساني که به پاک سازي خود نمي پردازند).

در اين جا منظور از زکات همان توحيد در يکتا‌پرستي و ايمان به خداوند واحد است که به وسيله‌ي آن قلب پاک مي‌شود.

زيرا اين توحيد متضمن و در بر‌گيرنده‌ي نفي هر گونه خدايان دروغين غير از خداي واحد مي‌باشد و در عين حال ا‌لوهيّت و پرستش خداي واحد را در قلب تثبيت مي‌نمايد. و اين همان حقيقت (لا اله الا الله‌)‌: است که به‌ وسيله‌ی آن قلبها به پاکي وخلوص نيت مي‌رسند.

تزکيه
تزکيه به معناي پاک کردن ممکن است درسطح ظاهري و بيروني و يا در ذات و جوهره‌ي آن چيز بوده و مربوط به اعتقاد و اخبار باطني باشد. هم چنانکه اعراب مي‌گويند: (‌عد لته‌) يعني در او عدالت قرار داد يا عدالت را در اعتقاد مردم جاي دادم خداوند مي‌فرمايد‌: ﴿‌فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ (‌نجم‌/‌32‌)‌‌:(‌ازپاک بودن خود سخن مگوئيد).

يعني به پاک بودن خودتان خبر ندهيد و مغرور نشويد واين با فرموده‌ي خداوند‌‌: ﴿‌قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾: (‌حقيقتا کسي رستگار وکامياب مي‌گردد که نفس خويشتن را ـ با انجام طاعات وعبادات وترک معاصي ومنهيات ـ پاکيزه دارد و بپيرايد) (شمس‌/9‌). 

هيچ گونه منافاتي ندارد و به همين خاطر است که خداوند مي‌فرمايد: 
﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى﴾  (‌نجم‌/32 )
 ( اوبه کسي که ازخدا مي ترسد آگاهتر است).

از آيات فوق  اين گونه استنباط مي شود که خداوند از اينکه انسان از سر غرور, خودش را پاک ومتقي بداند نهي كرده است ولي از اينکه انسان در صد د پاک کردن و ايجاد تقوي در خود باشد نهي نکرده است . چنانكه مي‌فرمايد:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلْ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ (نساء/49)‌: مگر آگاه نيستي ازکساني که خويشتن را پاک مي‌شمارند – وبا لاف وگزاف خود را متقي قلمداد مي‌نمايند – بلکه تنها خداوند است کساني را که خود مي‌خواهد پاک مي‌گرداند.
يعني خداوند هر کس را که بخواهد پاک مي‌کند و از پاک بودنش هم خبر مي‌دهد، همچنانکه کسي که در نزد قاضي است و مسؤل ثابت کردن عدالت شهود است، وجود عدالت را در شهود ثابت مي‌کند و سپس به عادل بودن شهود رأي مي‌دهد. پس نتيجه گرفته مي‌شود که يکي از وسوسه هاي شيطاني اين است که انسان خودش را پاک و متقي بداند
.
عدل
عدل هما‌ن اعتدا‌ل و ميانه‌روي است. يعني عدا لت در عمل كه همان ا صلاح قلب ا ست.  همچنا‌نکه ظلم فاسد کننده‌ي قلب است و در تمام گنا‌هاني که  انسا ن ا نجا‌م مي‌دهد نسبت به نفسش ظلم مي‌کند. و ظلم در نقطه‌ي مقا‌بل عدل قرا ر دارد، پس تا زما ني که عادل نبا‌شد نمي‌توا ند ظلم را  از نفسش برچيند، زيرا ا صلاح قلب بر عدا‌لت قا‌ئم ا ست و فسا‌د آن بر ظلم و بي‌عدا لتي. پس هر زما ن که ا نسا ن نسبت به خودش ظلم کند، ظا لم ا‌ست و نفسش مظلوم وا قع مي‌شود. و هر زما ن نسبت به خودش با عدل رفتا‌رکند عا دل ا‌ست و نفسش معدول عليه (مورد عدا لت وا قع شده) است. و اين را بطه‌ي ا نسا ن با نفسش نسبت به ديگرا ن نيز برقرار مي‌شود.

عمل صا لح از عدا لت ذا تي سرچشمه مي‌گيرد و ثمره‌ي کليه‌ي ا عما‌ل  انسا ن چه خير و چه شر به خودش بر مي‌گردد، خدا وند مي‌فرمايد: 

﴿‌لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (بقره/286)
: انسان هر کار نيکي که انجام دهد براي خود انجام داده و هرکاربدي که بکند به زيان خود کرده است.

عمل
عمل ,قبل ازاينكه تأثير بروني داشته باشد به درون قلب تاثير مي‌گذارد، صالح بودن عمل,رعايت عدالت در حق قلب و فاسد بودن عمل, ظلم در حق قلب است خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ (فصلت/46)‌: (هر کس کار نيک بکند به نفع خود مي‌کند و هرکس کار بد بکند به زيان خود مي‌کند).
و در مقابل آن, مي‌فرمايد: ﴿‌إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ (اسراء/7)‌: (‌اگر نيکي کنيد به خودتان نيکي مي‌کنيد و اگر بدي کنيد به خودتان بدي مي‌کنيد).
جماعتي ا ز سلف صالح گفته‌اند که‌: در انجام حسنات‌، نوري درقلب‌، قوتي در بدن، روشنايي در صورت، وسعت و گشاد‌گي در روزي و محبت خدا در قلب ايجاد مي‌شود. خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (طور/21)‌‌: (هرکس درگروکارهايي است که کرده است).  
‌﴿‌كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (مدثر/38)‌: (‌هرنفسي در گرو کارهايي است که انجام داده است). 

﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ (انعام/70)‌: (‌و به آنان پند و اندرز بده هرکسي درگرو اعمالي است که انجام داده است و مسئول چيزهايي است که به چنگ آورده است و بجزخدا براي ايشان يار، ياور، ميانجي و واسطه‌اي نيست و اگر چنين کسي هر‌گونه فديه و تاواني بپردازد از او دريافت نمي‌گردد و پذيرفته نمي‌شود، آنان درگرو اعمالي هستند که انجام داده‌اند).
همچنانکه کالبد انسان اگر از بيماري نجات پيدا کند و به صحت و سلامتي برسد گفته مي‌شود که مزاج و طبيعت او درست شده است، زيرا که مريضي انحرافي در مزاج و طبيعت انسان است كه با وجود آن، بدن انسان هيچگاه به اعتدال و سلامتي صد در صد نمي‌رسد زيرا در دنيا همه چيز نسبي است.
قلب نيز چنين است‌، صحت و سلامتي قلب در عدالت نهفته است و بيماري و درد قلب در انحراف‌،کجي و ظلم واقع شده و بايد دانست که عدل محض از لحاظ علمي وعملي در هيچ چيزي در دنيا‌ي مادي قرار نگرفته است. ولي نسبتاً مي‌توان عدالت کامل را رعايت کرد و در راستاي آن نيز مي‌توان قلب را به صحت و سلامتي نسبتاً، کاملي رساند.

و به همين خاطراست که گفته مي شود : اين بهتر است يعني نسبت به چيزهايي که دراطرافش وجود دارد بهتر است و يا گفته مي شود که راه سلف بهترين و برجسته ترين راه است. خداوند مي‌فرمايد‌: ﴿‌وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (نساء/129): (شما نمي‌توانيد‌ـ ازنظرمحبت قلبي ـ ميان زنان عدالت و دادگري کامل برقرارکنيد. هرچند هم تمام کوشش و توان خود را بکار بريد).  
﴿‌وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (انعام/152)‌: (‌وپيمانه وترازو را تمام وکامل ودادگرانه مراعات داريد وما هيچ کسي را به انجام چيزي جزبه اندازه ی  طاقت وتوانش مؤظف نمي سازيم). 

خداوند متعال پيامبران را مبعوث و کتا‌بهاي آسماني را نازل کرد براي اينکه مردم عدل، دادگري و انصاف را به پا دارند و به آن عمل کنند.

بايد دانست که بزرگترين عدل و دادگري عبادت خداوند يکتا وعدم شرك ورزيدن است كه عبوديت حقيقي و راه رسيدن به کمال معنوي همين است.

پس از عبادت خدا‌، رعا يت عدالت در حق مردم و سپس رعايت عدالت بر نفس است‌، که بر آن تأکيد شده است. و در راستاي همه‌ي اين امورات اصلاح قلب حاصل مي‌شود. پس اصلاح قلب نياز به ميداني وسيع درعمل براي مبارزه با گناهان دارد، و در اين راستا نبايد عدالت و ميانه‌روي را فراموش کرد.

ظلم
ظلم بر سه نوع است که هر سه نوعش از جمله‌ي امراض قلب به شمار مي‌روند  و در مقابل آنها عدل قرار داردكه،  صحت و سلامتي قلب را در پي دارد. امام احمد بن حنبل (رض) به بعضي از مردم  مي‌گفت‌: «اگر قلبت را صحيح و سالم نمايي از هيچکس نمي‌ترسي»  منظورش اين بود که خوف انسان از مخلوق به خاطر امراضي چون شرک و بت‌پرستي و گناه است و هر‌گاه  در قلب انسان ايمان وجود داشته باشد از کسي نمي‌ترسد
.

اصلاح قلب

اصلاح قلب يعني حيات و درخشش قلب‌. خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (انعام/122): (‌آيا کسي که - به سبب کفروضلال همچون – مرده‌اي بوده است و ما اورا ‌ـ با اعطاء ايمان در پرتو قرآ ن ـ زنده کرده‌ايم ونور ايمان را فرا راه او داشته‌ايم که در پرتوآن ميان مردمان راه مي‌‌رود، مانند کسي است که به مثل گويي، در تاريکيها‌ی - ظلم، کفر و ارتداد ـ فرو رفته است و ازآن تاريکيها نمي‌تواند بيرون بيايد).

به خاطر اهميت صحت و سلامتي قلب است که خداوند درجاي جاي قرآن در مورد حيات و درخشش قلب و همچنين در مورد مرگ و ظلمت قلب، سخن به ميان آورده وفرموده است: ﴿‌لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (يس /70) :( تا افراد زنده وبيداردل را با آن بيم دهد وبرکافران- اتمام حجت شود- فرمان عذاب مسلم گردد).

﴿‌يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (انفال/24) :( اي مؤمنان فرمان الهي را بپذيريد ودستور پيامبراورا قبول کنيد هنگامي که شما را به چيزي دعوت مي کند که به شما زندگي- مادي ومعنوي، دنيوي واخروي- مي بخشد وبدانيد که خداوند ميان انسان ودل اوجدايي مي اندازد وبدانيد که همگان در پيشگاه خداي سبحان گرد آورده مي شويد).

﴿‌يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ﴾ ‌(روم/19)‌: (خداوند همواره زنده را ازمرده ومرده را اززنده مي‌آفريند).

که خداوند مؤ من را از کافر و کافر را از مؤمن خارج مي کند و در حديث صحيح آمده است «مثل البيت الذي يذکرالله فيه والبيت الذي لا يذکرالله فيه کمثل الحي والميت»‌: (‌مثل خانه‌اي که در آن ذکر و ياد خداوند مي‌شود و خانه‌اي که در آن ذکر و ياد خداوند نمي‌شود مثل زنده و مرده است‌).

و در حديث صحيح ديگري آمده است که‌: «اجعلوا من صلاتکم في بيوتکم ولا‌تتخذوها قبورا‌«: (‌بعضي از نمازهايتان- منظور نمازهاي نافله است- را در خانه‌هايتان بخوا نيد و خانه‌هايتان را قبرستان نکنيد).
خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ ‌(انعام/39)‌: (‌آنان که آيات- جهاني وقرآني- مارا تکذيب مي‌دارند کرانند و لالانند و در تاريکيها قرار دارند(.

باز خداوند در جاي ديگري از قرآن نشانه‌ي نور و نشانه‌ي ظلمت را بيان کرده مي‌فرمايد: ﴿‌اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ (نور/35)
ترجمه:‌ )‌خدا روشنگر آسمانها و زمين است نور خدا به چلچراغي مي‌ماند که درآن چراغي باشد وآن چراغ در حبابي قرار گيرد حباب درخشاني که انگار ستاره‌ی فروزان است واين چراغ با روغني افروخته شود که از درخت پربرکت زيتون بدست آيد که نه شرقي ونه غربي است انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور مي‌شود نوري است برفراز نوري- نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون همه جا را نور باران کرده‌اند، به همين منوال هم نور تشريعي وحي و نور تکويني هدايت و نور عقلاني معرفت پرده‌هاي شک و شبهه را از جلو ديدگان همگان کنار زده‌اند(.‌
 اين همان مِثل نور ايمان در قلوب مؤمنان واقعي است و سپس مي فرمايند : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ(39)أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور﴾ (نور/40و39)
ترجمه: «‌کافران اعمالشان به سرابي مي‌ماند که در بيابان بي‌آب وعلفي شخص تشنه‌اي آن را آب پندارد اما هنگامي که به سراغ آن رود اصلاً چيزي نيابد، مگر خدا را که- او را بميراند و- به حساب او برسد وسزاي عمل وي را به تمام وکامل بدهد. خداوند در حسابرسي سريع است. يا اعمال آنان بسان تاريکيهايي دردرياي عميق مواجي است که امواج عظيمي آن را فرا گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظيم امواج عظيم ديگري قرارگرفته باشد و بر فراز امواج ابرهاي تيره خيمه زده باشند تاريکيها يکي بر فراز ديگري جاي گرفته- آنچنان ظلمت و وحشتي پديد آمده باشد که مسافر دريا- هر گاه دست خود را به درآورد- و بدان بنگرد، به سبب تاريکي وحشتزاي بيرون و هراس دل از جاي کنده‌ی درون- ممکن نيست که آن را ببيند وکسي که خداوند نور را بهره‌ی او نکرده باشد او نوري ندارد تا وي را به راه راست رهنمود کند».

آيه اول مَثلِ اعتقادات فاسد و اعمال باطلي است كه تابع اين اعتقادات فاسدمي باشد که صاحب آن اعمال فاسد فکر مي‌کند که با انجام اين اعمال نفعي به او مي‌رسد ولي وقتي به سراغ اعمالش مي‌رود چيزي را نمي‌يابد که قابل منفعت باشد. و خداوند به طور کامل به حساب اعمالش مي‌رسد‌. آيه‌ي دوم مَثلِ کسي است که داراي جهل بسيط (مطلق) بوده بي‌ايمان و نادان باشد وكسيكه داراي چنين اوصافي است در تاريکي پشت سر تاريکي قرار دارد و حق و حقيقتي را نمي‌بيند‌، زيرا با نور ايمان و علم است که ديدگان باز مي‌شوند و مي‌بينند. خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ (اعراف/201) :(پرهيزگاران هنگامي که گرفتار وسوسه‌اي از شيطان مي‌شوند به ياد- عداوت ونيرنگ شيطان وعقاب وثواب خداوند- مي‌افتند وبينا مي‌گردند).

و باز خداوند مي‌فرمايد‌: ﴿‌وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ يوسف/24) :(زن- زليخا- قصد يوسف را کرد ويوسف قصد او را کرد اما برهان خداي خود را ديد و منصرف شد).
و اين برهان همان برهان ايمان است که خداوند در قلب يوسف (ع) ايجاد کرد و او را از نزديكي به  زليخا باز‌داشت و جلوي قصد و اراده‌ي او را گرفت و به سبب آن خداوند پاداش کاملي را براي يوسف ‌(ع) منظور داشت  و هيچ گناهي برايش ننوشت‌، زيرا که يوسف (ع) با تاثير از ايمانش‌, عمل خيري‌‌- عدم نزديکي به زليخا - انجام داد و از آن عمل زشت - نزديکي با زليخا- پرهيز نمود. خداوند مي‌فرمايد‌: ﴿‌أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (ابراهيم /1)‌: قرآن را نازل کرديم بر تو تا اينکه مردمان را از تاريکيها- کفر و بي‌ديني- به سوي نورـ ايمان وخداپرستي ـ بيرون بياوري) .

همچنين مي‌فرمايد: ﴿‌اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ (بقره /257)‌: (خداوند متولي وعهده‌دار امور کساني است که ايمان آورده‌اند ايشان را ازتاريکيها بيرون مي‌آورد وبه سوي نور رهنمون مي‌کند. و اما کساني که کفر ورزيده‌اند، طاغوتيان- شياطين وداعيان شر و ضلالت- متولي و سرپرست ايشانند، آنان را از نور بيرون آورده به سوي تاريکيها مي‌کشانند). 

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ (حديد‌/28)‌: (اي کساني که- از اهل کتاب هستيد و به خدا و پيغمبران الهي و کتابهاي تورات وانجيل- ايمان آورده‌ايد، از خدا بترسيد و به پيغمبر او- محمد بن عبدالله (ص)، خاتم ا نبياء، هم- ايمان بياوريد، تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما دهد- يکي پاداش ايمان به عيسي(ع)، و ديگري پاداش ايمان به محمد(ص)- و نيز براي شما نوري را پديدار گرداند که در پرتو آن حرکت کنيد). 

 و به همين خاطر است که خداوند براي اهل ايمان دو مَثل زده است :

مثل اول‌:
مثل آبي است که مايه‌ي حيات و زندگي مي‌باشد ولي وقتي که به سيلاب تبديل مي‌شود و به حرکت در مي‌آيد بر روي آن کف بسياري ديده مي‌شود.
 مثل دوم‌:
مثل آتشي است که داراي روشنايي و نور مي‌باشد ولي وقتي فلزي را بر روي آن گرم مي‌کنند و آن فلز را در آب فرو مي‌برند به خاطر گرمي فلز حبابهايي از آب به شکل کف بر روي آن جمع مي‌شود‌. و در اين دو مثال هر دو نوع حباب پس از آرام گرفتن آب (در مثل اول) و سرد شدن آب (در مثل دوم)  از بين مي‌روند ولي خود آب و فلز داغ شده باقي مي‌مانند که در اينجا کفهاي  روي آب مثل کفر و باطل است که هميشه رفتني است وآ ب وفلز مثل ايمان وحقيقت است که هميشه جاودانه مي‌ماند. خداوند مي‌فر‌مايد: ﴿أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ﴾  (رعد/17)

ترجمه: خداونداز (ابرهاي) آسمان، آب فرو مي‌با‌را‌ند و دره‌ها و رود‌خانه‌ها هر يک به اندازه‌ی گنجايش خود- براي رويش گياهان و بهره‌وري درختان، از آب آن- در خود مي‌گنجانند، و روي اين سيلابها، کفهاي زياد و بي‌سودي قرار مي‌گيرد، همچنين است آنچه از طلا و نقره و غيره جهت تهيه‌ی زينت‌آلات روي آ تش ذوب مي‌نمايند، کفهائي همانند کفهاي آب بر مي‌آورد - پروردگار براي حق و باطل چنين مثالي مي‌زند- اما کفها- بي‌سود و بيهوده بوده و هر چه زودتر- دور انداخته مي‌شود، ولي آنچه براي مردم نافع است در زمين ماندگار مي‌گردد. خداوند اين چنين مثالي مي‌زند.
در اين آيه، عقائد باطل، همسان کف و خس و خاشاک روي آب و بالاي فلزات قرار داده شده است که خيلي  زود از ميان مي‌رود، ولي اديان حقيقي آسماني، چون آب و طلا و نقره سود مند و ماندگار مي‌مانند. 
خداوند در وصف منافقان مي‌فر‌مايد‌: ﴿‌مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَ يُبْصِرُونَ(17)صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ(18)أَوْ كَصَيِّبٍ مِنْ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ(19)يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (بقره /17تا20)
ترجمه: «داستان اينان، همانند داستان کسي است که آتشي را با کوشش فراوان بيفروزد- تا خود و همراهانش از آن استفاده کنند- و آنگاه آتش دوروبر او را روشن گرداند، پروردگار آتش آنها را خاموش و نابود نمايد، و ايشان را در انبوهي ازتاريکيها رها سازد، بگونه اي که چشمانشان- چيزي- نبينند 0-آنان همچون- کران و لالان و کورانند و- به سوي حق و حقيقت- راه بازگشت ندارند0 يا گوئي داستان آنان همچون داستان کساني است که به باران طوفنده اي گرفتار آمده باشند که از آسمان فرو ريزد، ودرآن، انبوه تاريکيها و رعد و برق بوده باشد، و از بيم مرگ انگشتان خود را در گوشهايشان فرو برند تا از صداي صائقه در امان بمانند0- نمي دانند که- خدا از هر سو دور ايشان را گرفته است – و هر وقت و هر جا بخواهد نابو دشان مي نمايد-0 چنان است که گوئي آذر خش آسمان مي خواهد- نور- چشمانشان را بربايد0هر گاه که - پيش پاي ايشان را- روشن مي دارد، به پيش مي روند0 و چون – محيط- ايشان تاريک شود، بر جاي خود مي مانند0واگر خدا مي خواست گوش و چشمان ايشان را از ميان مي برد زيرا خدا بر هر چيزي توانا است».

در اين آيات ,خداوند,مثل منافقان را تشبيه به كسي كرده  که مي‌خواهد آتش روشن کند و هر زمان که آن را روشن مي کند خداوند آن را خاموش مي کند ، و يا آنها را تشبيه به باراني کرده که پشت سر هم از آسمان مي بارد و همزمان آن تاريکي ابرها و رعد و برق آنها را در بر گرفته است و نمي توانند راه به در برند 0

       در مورد اين مثلهاي قرآني و طول وتفسير آنها در جايي ديگر بحث خواهيم کرد 0 ودر اينجا هدف اينست كه  حيات قلب ودرخشش قلب به وسيله ي ايمان محقق مي شود، همچنان که در دعاي  مأثور آمده است که : «ا‌جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا»‌: (خدايا قرآن را بهار بارانی دلها و نور سينه هايمان قرار بده) والربيع : همان باراني است که از آسمان مي‌بارد و به وسيله‌ي آن گياهان مي‌رويند.

همچنين  رسول الله (ص) مي‌فرمايد‌: «ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم»‌: (‌آنچه را که بهار مي روياند نه حيوانات را مي کشد ونه آنها را به مرگ نزديک مي کند)0 و عرب فصلي را که در آن اولين باران مي بارد ربيع (‌بهار‌) ناميده‌اند, به خاطر اينكه باران زيادي مي‌بارد و گياهان را مي روياند. ولي غير عرب، فصلي را که بعد از زمستان مي آيد بهار ناميده اند، و در آن گلهاي درختان شکوفه مي‌زنند و از آنها ميوه به وجود مي آيد و برگهاي درختان مي‌رويند.

قلب زنده

قلب زنده قلبي  است درخشان زيرا که در آن نور ايمان و چراغ هدايت وجود دارد بخوبي  مي‌شنود و مي‌بينند و مي‌انديشند. و در نقطه‌ي مقابل آن قلب مرده وجود دارد. قلبي است تاريک‌، به خاطر اينکه ظلمت جهل و ناداني برآن سيطره يافته است. نمي‌شنود و نمي‌بيند و نمي‌انديشد.

خداوند مي‌فر‌مايد‌: ﴿‌وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾  (بقره/171):(مثل کساني که کفر ورزيده اند همچون مثل کسي است که – چوپان گوسفنداني باشد و- آنها را صدا بزند ولي آنها چيزي جز سروصدا نشنوند. کافران نيز کران، لالان وکورانند و لذا ايشان از روي خرد عمل نمي‌کنند و نمي‌فهمند). و ﴿‌وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لاَ يَعْقِلُونَ(42)وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ﴾ ‌(‌يونس‌/42/43)‌: (گروهي از آنان گوش به سوي تو فرا مي‌دهند- هنگامي که قرآن مي‌خواني يا آيه هاي تازه اي از سوي خدا بيان مي‌نمائي. اما گوئي هيچ نمي‌شنوند و کرند- آيا تو مي تواني سخن خود را به گوش کران برساني هر چند نفهمند0و گروهي از آنان به تو مي- نگرند- و در باره ی تو مي انديشند و دلائل آشکار نبوت را درک مي‌‌کنند و به حقانيت اسلام پي مي‌برند، اما انگار که چيزي را نمي‌فهمند و نمي بينند- آيا تو مي‌تواني نابينايان را رهنمود کني هر چند نبينند- و فاقد بصيرت هم باشند) . 

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ﴾ (انعام/25) :(برخي از آنان – به هنگام تلاوت قرآن- به تو گوش فرا مي‌دهند ولي- نه براي فهميدن آن و هدايت بدان، بلکه براي طعنه زدن و ريشخند کردن به آن0بدين سبب ايشان را ازفايده ی عقل و گوش محروم کرده ايم و گوئي که- ما بر دلهايشان پرده ها افکنده ايم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان کري قرار داده‌ايم ـ تا نداي آسماني قرآن را نشنوند. اگرآنان همه‌ی دلائل و نشانه‌هاي حق را هم ببينند بدان باور نمي‌دارند و ايمان نمي‌آورند. تا آنجا که وقتي براي مجادله به پيش تو مي‌آيند مي‌گويند: اينها- که تو بر ما مي- خواني- جز افسانه هاي پيشينيان چيز ديگري نيست).

اين آيات‌، اشاره به اين دارد که کافران کساني هستند که قلوبشان مرده است، نمي انديشند و قلوبشان نسبت به هدايت الهي هيچ گونه تفکر وتعقلي نمي‌کند وگوشهايشان حق را  نمي‌شنوند و حقيقت را درک نمي‌کنند.

اينان به تمام معني گمراه  هستند. خداوند از زبان آنها مي‌فرمايد: ﴿‌قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾  فصلت /5 :(مي گويند  دلهايمان در برابر چيزي که ما را بدان مي‌خواني- که يگانه‌پرستي است- در ميان پوششهائي قرار گرفته است- و آنچه مي گويي بدان نمي‌رسد- و در گوشهايمان سنگيني است- و کلام تو را نمي شنوند- و ميان ما و تو پرده‌ی ستبر و مانع بزرگي است- که نمي گذارد ما با تو در يکجا گرد آئيم).

کافران پرده‌هايي را که بر قلوب‌، گوش‌ها و چشم‌هايشان قرار دارد‌، بيان مي‌کنند‌، جسمشان زنده است مي‌شنوند و مي‌بينند ولي زندگيشان مانند زندگي حيوانات است زيرا که مانند آنها با حواس ظاهريشان مي‌بينند‌، مي‌شنوند‌، می‌خورند‌، مي‌نوشند و و به مسايل جنبي و شهواني خود مي‌پردازند,  در حالي که از لحاظ حيات معنوي مرده‌اي بيش نيستند، و به همين خاطر خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَ دُعَاءً وَنِدَاءً﴾  ( بقره /171)‌: (مثل کساني که کفر ورزيدند همچون مثل کسي است که - چوپان گوسفنداني باشد و- آنها را صدا بزند ولي آنها چيزي جز سر و صدا نشنوند).

خداوند کافران را به گوسفنداني تشبيه کرده که وقتي چوپان آنها را صدا   مي کند ، جز سر وصدا چيز ديگري نمي شنوند ، همچنان که خداوند در وصفشان مي فرمايد : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً﴾  ( فرقان /44) :(آيا گمان مي بري که بيشترآنان - چنانکه بايد – مي شنوند يا مي فهمند - نه آنان تفکرو تعقل ندارند- ايشان همچون چهارپايان هستند و بلکه گمراهترازآنان). و ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ﴾ اعراف/179 :(ما بسياري ازآدميان را آفريده و- در جهان – پراکنده کرده ايم که سرانجام آنان دوزخ و قيامت است –اين بدان خاطر است که – آنان دلهايي دارند که بدانها – آيات رهنمود به کمالات را – نمي فهمند و چشمهايي دارند که بدانها – نشانه هاي خدا شناسي ويکتا پرستي را – نمي بينند و گوشهايي دارند که بدانها – مواعظ واندرزهاي زندگي ساز را – نمي شنوند اينان – چون از اين اعضا چنانکه بايد سود نمي جويند ومنفعتها ومضرتهاي خود را از هم تشخيص نمي دهند – همسان چهارپايانند و بلکه سرگشته ترند – چرا که چهارپايان از سنن فطرت پا فراتر نمي گذارند ولي اينان راه افراط و تفريط مي پويند – اينان واقعا بي خبر – از صلاح دنيا وآخرت خود – هستند).

بعضي ا ز مفسران در مورد اين نوع آيات و آيات  مشابه , مانند: ﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ﴾  (يونس /12) :(هنگامي که به انسان ناراحتي و بلايي مي رسد – که نه خود و نه ديگران نمي توانند آن را دفع و چاره کنند – چه به پهلوخوابيده و چه نشسته و چه ايستاده باشد - براي رفع مشکل - ما را به کمک مي خواند اما هنگامي که ناراحتي و بلايي را - که در مقابل آن درمانده بود - از او به دور داشتيم آنچنان راه - سابق – خود را در پيش مي گيرد – و خدا را باز هم فراموش مي کند – که انگار ما را براي دفع محنتي که بدو رسيده است بفرياد نخوانده است – واصلاً ضررو زياني متوجه او نبوده وبلايي بدو دست نداده است). 

که درآنها خداوند عيوب و نقصهاي انسانها را بيان کرده و مورد مذمت وسرزنش  قرار داده مي گويند: اين آيات,در مورد کافران نازل شده و منظور از انسان در اين آيات همان انسانهاي کافر مي باشند، پس شخص مسلمان که اين نوع تفسير را مي شنود خيالش راحت شده، و مي‌گويد: خطاب اين نوع از آيات,شامل انسان مسلمان نمي شود و اين سرزنشها و وعيدها و عذابها براي مسلمانان نيست , بلکه اين آيات در حق مشرکان عرب، يهوديان، مسيحيان ، مجوسيان و مشرکان هند وامثال آنها به صدق پيدا مي كند . بايد گفت  که اينگونه تفسيرها و برداشتها، برداشتهاي دقيق قرآني نبوده و هم و گماني بيش نيستند. چون  اولاً: در ميان کساني که مسلمان هستند، مؤمن و منافق وجود دارد و منافقان ,پيوسته ميان مسلمانان بوده‌اند كه جاي آنها در طبقات پائين وخطر ناک دوزخ است. ثانياً: انسان ممکن است با وجود اينکه ايمان دارد بخشي از نفاق يا کفر همراه ايمانش قاطي شده باشد، همچنانکه پيامبر(ص) درحديثي متفق عليه مي‌فرمايد: «اربع من کن فيه کان منافقا خالصا و من کانت فيه خصلة  منهم کانت فيه خصلة من النفاق حتي يدعها : اذا حدث کذب واذا ائتمن خان و اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر»: چهار خصلت چنين است که در هر کس باشند  آن شخص منافق,خالص است و هر کس که در او يكي از آنها باشد ، خصلتي از نفاق در او وجود دارد  مگر اينكه آنرا ترك نمايد. و آنها عبارتند از اينكه  اگرحرف بزند دروغ مي‌گويد،اگرامانتي نزدوي گذاشته شود خيانت مي کند، اگرعهدوپيماني ببندد,خلاف ورزي  مي کند و اگر دعوا کند فحش و ناسزا مي گويد).

پيامبر (ص) در اين حديث به صراحت بيان  فرمود که هر کس خصلتي از اين خصلتها در او باشد خصلتي از نفاق دارد و در حديث صحيح آمده که پيامبر(ص) به ابوذر 
 گفت : (إنک ﺃمرؤ فيک «جاهلية‌» :(در تو خصلتي از جاهليت وجود دارد ) در حاليکه ابوذر (رض) از صادقترين مردم از لحاظ ايمان و خدا پرستي بود. و در حديث صحيح  ديگري مي فرمايند (ص) :«اربع في امتي من امر الجاهيلة: الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم» :چهار چيز در امت من از خصلتها و اخلاق جاهليتند : فخر کردن به آبا واجداد، طعنه  زدن و تمسخر به نسب ، مرثيه ثرايي و نوحه- خواني بر ميت ، پيشگويی کردن در مورد طلب  باران از ستاره‌گان ). 

در حديث صحيح ديگري مي فرمايند(ص) :«لتتبعن سنن من کان قبلکم حذوالقذة بالقذة، حتي لو دخلوا جحرضب لد خلتموه0 قالوا: اليهود، والنصاري؟ قال: فمن؟»‌: شما از آداب و سنن پيشينيان   قدم به قدم پيروي خواهيد كرد ، حتي اگر آنها در سوراخ سوسماري رفته اند , شما هم  وارد آن مي‌شويد‌ صحابه (رض) گفتند‌:‌ هدفتان يهوديان و مسيحيان  است؟  پيامبر (ص) فرمود : پس چه کسي است؟!)
و باز در حديثي صحيح مي فرمايند(ص): «لتاخذن امتي ما اخذت الامم قبلها0 شبرا بشبر و ذراعا بذراع، قالوا: فارس والروم؟ قال : و من الناس الا هولاء؟» : امت من دنبال امتهاي قبل از خودشان وجب به وجب وذراع به ذراع مي رود – يعني از سنت و آداب آنها تقليد مي کند – صحابه(رض) گفتند‌: دنبال سنت فارس و روم‌؟ پيامبر (ص) فرمود : مگر غير از آنها کساني ديگر  وجود دارند‌؟‌).
ابن ﺃبي مليکه
  گفت : که حدود 30 نفر از صحابه ي رسول الله (ص) را ديدم که همه از وجود نفاق اصغر در خودشان  بيم داشتند 0و از حذيفه بن اليمان روايت شده که گفت :«القلوب اربعة: قلب اجرد فيه سراج يزهر، فذلک قلب المؤمن، وقلب اغلف، فذلک قلب الکافرو قلب منکوس، فذلک قلب المنافق و قلب فيه مادتان : مادة تمدة،فذاک قلب الکافر  اجرد فیه سراج یزهر لاهولاء؟ من النفاق حتی یدعها : اذا حدث کذب واذا ائتمن خان و اذا عاهد غدر و الايمان و مادة تمدة النفاق، فاولئک قوم خلطوا عملا صالحا0 و آخر سيئا» : قلوب مردم برچهار نوع  مي باشند  :

1ـ قلبي که خالص براي خداست و در آن چراغي است که مي درخشد – چراغ ايمان - و آن قلب مؤمن است.
2ـ قلبي که درغلاف قرار دارد و نورعلم و ايمان به او نمي رسد و آن قلب کافر است.

3ـ قلبي که واژگون و وارونه است و آن قلب منافق است4-قلبي که همزمان  دو نوع ماده و عنصردر آن وجوددارد: ماده و عنصر ايمان‌، ماده و عنصر نفاق ، که در اين نوع قلبها، اعمال صالح و نا صالح با هم  مخلوط شده اند.
 پس نتيجه مي‌گيريم که هرانسان مسلماني مي تواند از مدح وستايش خداوند نسبت به ايمان واز مذمت وملامت خداوند نسبت به کفر، سود و بهره ببرد0بعضي در مورد اين فرموده ي خداوندکه: ﴿‌اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (فاتحه/6): (خدايا ما را به راه راست هدايت فرما).

بعضي  مي‌گويند: مؤمن، به راه راست هدايت شده است پس فائده ی طلب هدايتي که در اين آيه وجود دارد چيست؟ دسته اي جواب مي‌دهند و مي گويند: در اين آيه منظور اين است که خدايا مارا به راه راست ثابت و استوار بدار. بعضي مي‌گويند: هدف اينست که خدايا ما را بر طريق هدايت ملزم گردان ويا در هدايت ما بيفزا . 

بايد گفت: منظور از هدايت در اينجا عمل کردن به آنچه خداوند امر فرموده و ترک کردن آنچه که نهي کرده است مي باشد .  ا نسان با وجود آنکه اقرار به پيامبري محمد(ص) و حقانيت قرآن ـ بصورت کلي و اجمالي ـ بنمايد بازهم نيازمنداست كه اعمالي انجام دهدكه به وسيله ي آن بتواند منفعتها راشناسايي بكند و از مضرات بپرهيزد وهمچنين اوامرونواهي قرآن وحديث را بشناسد، وگاهي در اين راه انسان نمي تواند  تمام اهداف ومقاصد شريعت را به طور صحيح، درک کند پس در اين برحه نياز زيادي به در خواست هدايت به راه راست از خدا و ثابت بودن برآن دارد. طبعاً هدايت به راه راست نياز به شناخت تفصيلي آنچه پيامبر(ص) آورده يعني قرآن دارد و شناخت کلي نسبت به اوامر قرآني مستلزم عمل به آنها است آنگونه که پيامبر(ص) عمل کرده است 0از مجرد دانستن حق وحقيقت، هدايت حاصل نمي شودمثلا" در  صلح حديبيه- در حالي که اکثر مسلمانان آن رادشوار و نادرست مي پنداشتند- خداوند خطاب به رسول الله فرمود: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا(1)لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (فتح/1و2) :( ما براي تو فتحي آشکار را فراهم ساخته ايم0هدف اين بود که خداوند گناهان گذشته وآينده ی تورا ببخشايد ونعمت خود را برتوتمام نمايد وبه راه راست هدايتت فرمايد).

و در مورد موسي وهارون(عليهماالسلام) مي‌فرمايد: ﴿‌وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ(117)وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (صافات/ 117و118) :( وبه آندو کتاب روشنگر- تورات- عطا کرديم0وآندورا به راه راست هدايت کرديم) 0

مسلمانان با آنکه اتفاق نظر دارند بر اينکه محمد(ص) پيامبر خداوقرآن،کتاب الهي است ولي با وجود اين در بعضي از موارد باهمديگر اختلاف نظر دارند. پس اگر همه ي آنها به هدايت درستي كه راه راست را در آنچه که اختلاف دارند نشان دهد قدم مي‌گذاشتند، اختلاف هايشان به پايان مي رسيد و از راه  و روشي که در پيش گرفته اند دست مي کشيدند وبه آنچه به آنها امر شده , عمل می‌كردند وازآنچه نهي شده‌اند دست بر مي‌داشتند. ولي اينطور نيست پس همه‌برحق نيستند و اوليای واقعي، کساني  هستندکه خداوند آنها را به راه راست هدايت کرده، و بزرگترين هدايتشان، همين در خواستشان است كه در نمازها مي‌گويند: ﴿‌اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾. آنها با وجود اينکه مي دانستند که دائماً نيازمند ومحتاج درگاه خداوندي براي هدايت به راه راست هستند، همواره براين دعامداومت داشتند تااينکه در زمره اوليای الله محسوب شدند0سهل بن عبدالله التستري (رح) مي گويد:هيچ راهي نزديكتر به خدا از ابراز نياز به وي وجود ندارد خدايي كه در گذشته انسان را هدايت كرده , نياز است كه براي حال و آينده نيز براي ماندن در هدايت از او كمك خواسته شود 0و اين معناي سخن کسي است که مي‌گويد: خدايا ما را به راه راست هدايت نما و بر آن استوار گردان0کسي که مي گويد: خدايا درهدايت ما بيفزا ، منظورش همان مفهومي است که قبل از اين در مورد آن بحث کرديم، و کليه ي هدايات چه در گذشته ، حال يا آينده تحت اراده ي خداوند, بوده و هست0پس انسان بايد بر حسب علمي که خداوند براي او فرستاده عمل کند تا بتواند هدايت الهي را در حال و آينده شامل حال خودبگرداند. مردم همگي نيازمند و محتاج اين دعامي‌باشند. به همين خاطر خداوند اين دعا را در هر نماز بر آنها فرض کرده است. و زماني که هدايت به راه راست براي انسان حاصل گرديد پس ياري خداوند و روزي پربرکت وآنچه نفس او در پي سعادت ابدي در جست و جوي آنست. برايش حاصل مي شود. وحرکت درمسيردلدادگي به خداوند ورسيدن به کمال معنوي درگرو هدايت حق تعالي واستقامت انسان دراين سير صعودي است0
حيات قلب

بايد دانست آنطور كه برخي مي پندارند كه حيات عبات است از حس و حركت و اراده يا فقط عبارت است از علم و قدرت. چنانچه حسن بصري و ديگران در مورد حيات پروردگار گفته اند : يعني علم و قدرتش , صحيح نيست بلكه حيات وصفي است قائم با موصوف . وشرطي است براي علم و قدرت و اراده و از لوازم آنهاست . پس هر زنده اي داراي شعور، درک، اراده و قدرت بر اعمال اختياري خودش است0و هر چيزي که علم، اراده و قدرت بر اعمال اختياري داشته باشد زنده است0 

حيا نيز از حيات مشق شده است و قلب زنده باعث مي شود که صاحبش زنده و داراي حيا باشد و از کارهاي زشت و ناپسند دوري بکند؛ پس اگر قلب زنده باشد مانع کارهاي زشت و نا پسندي مي‌شود که آنرا فاسد مي‌گردانند. چنانكه رسول الله(ص) فرمود: «الحياءمن الايمان» :(حياءاز ايمان است). وهمچنين مي فرمايد: «الحياء والعي شعبتان من الايمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» : حياء وکم حرفي دو جزء از ايمانند وناسزا گفتن وپر حرفي دو جزء از نفاق هستند.
انسان زنده برخلاف انسان مرده آنچه راکه موجب اذيّتش مي شود ازخود دفع مي کند درحاليکه انسان مرده هيچ حرکتي ندارد ونمي تواند چيزي را از خود دفع نمايد، و کار افتاده و ناتوان و بي بهره از رطوبت زندگي است0پس قلبي که از کار افتاده وناتوان است ودر مقابل طراوت زندگي خشک شده و در آن حياتي وجود ندارد مانند زمين خشکي است که لگدمال کردن آن هيچ تاثيري برآن ندارد- بر خلاف زمين سرسبز وخرّم که لگدمال کردن آن باعث از بين رفتن آن مي شود- پس زشتيها بر قلب زنده تاثير مي‌گذارند و آن قلب زنده بر خلاف قلب مرده وبي حيايي که نه حياتي دارد و نه ايماني كه مانع او بشود , قدرت واراده جلوگيري انجام زشتيها را دارد0حتي قلبي که زنده است با مرگ جسدش هم مي تواند زنده بماند و زوال روح از جسد نشانه ي مردن آن قلب نيست چنانکه خداوند مي‌فرمايد: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ﴾  (بقره/154) :( وبه کساني که در راه خدا کشته مي‌شوند مرده مگوئيد بلکه آنان زنده‌اند).

 و باز مي‌فرمايد: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾  (آل عمران/169) :( وکساني را که در راه خدا کشته شده اند مرده مشمار بلکه آنان زنده اند).

با وجد اينکه آنها مرده اند وشامل آياتي چون﴿‌كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾  ( آل عمران/185) :( هرکسي مزه مرگ را مي چشد). و﴿‌إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾  ( زمر/30) :( اي محمد(ص) توهم مي ميري وآنها هم مي ميرند). و ﴿‌وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾‌ (حج/66) :( خدا کسي است که شما را زندگي بخشيده است وبعد شما را مي ميراند وسپس شما را زنده مي‌گرداند). 

پس مرگ طبيعي,بمعني جدايي روح از بدن با مرگ غيرطبيعي که از بين رفتن حيات کلي از روح و بدن است اختلاف دارد0چنانکه خواب نيز نوعي مرگ و وفات گفته شده است، در حاليکه در هر يك از اين دو نوع مرگ يعني مرگ بمعناي جدايي روح از بدن و مرگ بمعني خواب , حيات وجود دارد . در يكي حيات معنوي و در ديگري حيات حقيقي نهفته است .چنانكه خداوند مي فرمايد: ﴿‌اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ (زمر/42) :( خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها ودروقت خواب انسانها بر مي‌گيرد، ارواح کساني را که فرمان مرگ آنها را صادر کرده است نگاه مي دارد وارواح ديگري را- که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن- باز مي گرداند تا وقت مشخصي که پايان عمرشان است).

بنابراين زماني كه پيامبر(ص) از خواب بيدار مي شدچنين مي گفت: «الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور»: (حمد وستايش مر خدائي را كه  بعد ازآنکه ما را ميرانده دوباره زنده کرد و به سوي او باز مي گرديم).

و درحديثي مي‌فرمايد:«الحمد لله الذي رد روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذکره وفضلني علي کثير ممن خلق تفضيلا» :( حمد وستايش مر خدائي را که روحم رادوباره باز گردانيد وجسمم را سلامتي بخشيدواجازه ي ذکر ويادش را عطا كرد و مرا بر بسياري از مخلوقاتش فضيلت وبرتري داد).

و چون  بر بستر خواب آرام مي گرفت مي گفت: «اللهم انت خلقت نفسي وانت توفاها لک مماتها ومحياها ان امسکتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحين » :(پروردگارا! تو مرا خلق کرده‌اي و مرا مي‌ميراني، مردن و زنده بودنم براي توست و اگر نفسم را گرفتي به آن رحم کن واگرآن را باز فرستادي از آن به آنچه که بندگان صالحت را محافظت مي کني محافظت فرما) و مي‌گفت: «بسمک اللهم أموت وأحيا» :( به نام تو اي پروردگار! مي ميرم و زنده مي‌شوم)0
فصل دوم
حسد نيز از بيماريهاي قلب است
حسد: يعني كينه توزي نسبت به کسي و خواستار از بين رفتن نعمتهايي که شامل حال وي شده است0

بعضي گفته‌اند حسد به همان رنجي مي‌گويند كه شخص, هنگام با‌خبر شدن از حال كسيكه وضع‌اش خوب شده است, مي‌برد.

همچنين گفته‌اند‌: حسديعني آرزوي زوال نعمت از ديگران بدون اينكه آن نعمت را براي خود آرزو بكند. بخلاف غبطه كه عبارت است از آرزو كردن نعمت براي خود بدون آرزوي زوال آن از ديگران. بهر حال حسد همان بغض وﮐﻴنه و کراهت و رنجي است که با ديدن حسن حال محسود به حاسد دست مي‌دهد.
حسد بر دو نوع است

1- ناراحتي و رنجور شدن بخاطر نعمتي که نصيب كسي شده است . اين حسد ,مذموم و ناپسند مي باشد. در اينصورت حاسد از محسود بدش مي آيدو  همواره با ديدن اودچار ناراحتي و اذيت مي گردد و اين به صورت بيماري در قلبش مي ماند و اگر ببيند كه آن نعمت از آن شخص گرفته شده است , خوشحال مي گردد.هر چند كه براي او از نظر مالي منفعتي نداشته باشد . همينقدر براي او كافي است كه قلبش تشفي حاصل كند و ديگر احساس درد و رنج ننمايد. البته بايد دانست که اين درد ورنج براي هميشه از بين نمي رودبلكه مانند بيماري است که با مداوا براي مدتي تسکين يافته وبيماريش همچنان باقي ا ست. چون  اين بغض وناراحتي او نسبت به نعمت و بخشش خداوند به بندگانش نوعي بيماري است و ممکن است دوباره نسبت به كسي ديگر برگردد. واين نهايت بد بختي و زيانکاري ا ست0 

2- حاسدبرتري محسود را بر خود, ناپسند مي داند ودوست داردبدون آنکه از شخص محسود کم شود او هم مثل شخص محسود يا بالاتر از  او باشد. اين هم نوعي حسد است و به آن غبطه
  نيز مي‌گويند0

پيامبر (ص) خدا, در حديثي متفق عليه که از عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عمر(رض الله عنهما) روايت شده  آن را حسد ناميده است :« لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها ورجل آتاه الله مالا و سلطه علی هلکته في الحق» :( حسد جز در اين دو چيزجايز نيست1- مردي که خداوند به او علم و  حکمتي داده و با آن قضاوت مي کند وبه مردم علم مي آموزد. 2-و مردي که خدا به او مال و ثروتي داده است واورا بر آن مسلّط کرده تا آنرا در راه حق مصرف نمايد).

روايت عبدالله بن عمر(رض)چنين است :«لا حسد الا فی اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهارورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار»: (1- مردي که خداوند به او قرآن داده و او شب وروز مشغول خواندن وعمل کردن به آن است2- و مردي که خداوند به او مال وثروتي داده و او هم شب وروز مشغول بخشيدن آن در راه حق است)0

پس اين نوع حسد كه در آن بدون اينكه زوال نعمتي را از كسي ديگر آرزو بكند. آنرا براي خود نيز آرزو نمايد, اشكالي ندارد.

امام بخاري(رح) از ابو‌هريره (رض)
 روايت مي‌کند که پيامبر (ص) فرمود: «لا‌حسد الا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهارفسمعه رجل فقال: يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ورجل آتاه الله مالا فهو يهلکه في الحق فقال رجل: يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا»‌: (‌حسودي در غير اين دو چيز درست نيست: مردي که خداوند به او قرآن داده است او شب وروز مشغول تلاوت آن مي‌باشد.چنانكه شخص ديگري قرآن خواندن او را مي شنود و مي گويد خدايا! کاش مثل آنچه که به آن مرد عطا کرده اي به من نيز عطا مي كردي تا من هم مثل او تلاوت مي‌كردم. و مردي که خدا به او مال وثروتي عطا کرده و آنرا در راه حق صرف مي کند , شخص ديگري مي گويد خدايا !کاش مثل آنچه که به آن مرد عطا کرده اي به من نيزعطامي كردي تا من هم مثل او عمل مي‌كردم).

پس پيامبر(ص) حسد را فقط دراين دومورد, جائزمي دانست ، و اين نوع حسد را علما، غطبه ،  ناميده اند0 که عبارت است از طلب کردن نعمتي که خداوند به ديگري داده بدون اينکه آرزوي زوال نعمت از آن شخص بكند. 

در اينجا اگر سؤال شود که چرا به غبطه حسد گفته شده است  در حالي که انسان دوست دارد خداوندبه او نعمت فراوان بدهد؟ در جواب بايد گفت: که نقطه ي آغازين اين دوست داشتن به خاطر ديدن اثر آن نعمت بركسي بوده است كه از ديدن آن احساس درد ورنج نموده. و اگر آن نعمت را بر غير خود نمي‌ديد هيچگاه احساس ونياز به آن پيدا نمي‌کرد0 پس زماني که سرچشمه ي اين  احساس و اين آرزو چنين بوده‌, براي آن نامي  جز حسد نمي توان در نظر گرفت . اما اگر کسي دوست داشته باشد که خداوند بدون آنکه دَربِ رحمتش را برروي ديگري ببندد و نعمتش را از اوبگيرد، به او نيز نعمت ببخشد, اين را حسد نمي‌نامند  بلکه احساس نيازي است نسبت به نعمتي و آن را از خدايش درخواست کرده است0و اکثر مردم به نوع دوم از حسد امتحان وآزمايش مي شوند و خداوند نيز مي خواهد که انسان نوع دوم حسد را داشته باشد نه نوع کريه وزشت نخست را.و اين نوع رامنافسه( مسابقه دادن در بدست آوردن خير ونيکي) نيز گفته اند ، که در آن دو نفر براي رسيدن به خير ونيکي رقابت مي کنند و هر دو قصد پيروزي دارند، و مي خواهند که مقرّب درگاه الهي باشند0

مسابقه و رقابت از راه شرعي اشكالي ندارد بلکه مورد ستايش وتقدير نيز مي باشد0 چنانكه خداوند مي فرمايد : ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ(22)عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ(23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ(24)يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25)خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (مطففين /22تا26)
ترجمه: «بي گمان نيکان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسرخواهند برد، برتختهاي مجلل تکيه مي زنند و- به زيباييها ونعمتهاي بسيار آنجا مي نگرند، خوشي وخرّمي ونشاط نعمت را درچهره هايشان خواهي ديد، به آنان از شراب زلال وخالصي داده خواهد شد که دست نخورده وسربسته است، مهروسرپوش آنها از مشک است0مسابقه دهندگان بايد براي بدست آوردن اين- چنين شراب وساير نعمتهاي ديگر بهشت- با همديگرمسابقه بدهند وبريکديگرپيشي بگيرند». 
در اين آيه خداوند به سبقت گيرندگان و شتابندگان مي فرمايد براي بدست آوردن و رسيدن به نعمتهای ابدي بهشت با هم مسابقه دهيد نه براي بدست آوردن دنياي فاني واين مفهوم, موافق, حديث پيامبر (ص) مي باشد که در آن از حسادت کردن نهي كرده مگر در دو مورد: يكي اينكه خدا به كسي علمي داده و آن شخص نيزبه آن علم عمل مي کند و آن را به ديگران ياد مي دهد ودوم اينكه خداوند به كسي ثروتي داده وآن شخص نيز آن مال را در راه خدا انفاق مي‌کند اما کسي که به او علمي داده شده است كه نه به آن عمل مي کند و نه به ديگران ياد مي دهد يا مالي به او داده شده و آن رادر راه خدا انفاق نمي کند ارزش حسودي راندارد ونبايد آرزوي رسيدن به اورا داشت زيرا دررسيدن به او خيري وجود ندارد بجزعذاب و بدبختي.
همچنين کسي که ولايت وسرپرستي به او واگذار مي شود و او نيزبه عدل وعلم در انجام آن مي کوشد و امانت را به اهلش مي‌رساند و حق ولايت را آنگونه که هست ادا مي کند و بين مردم به کتاب( قرآن) و سنت( حديث) حکم مي‌نمايد، داراي درجه ی بزرگ ورفيعي است و مانند مثل مجاهدي است كه در جهاد بزرگي بسر مي برد. چون نفس بشري طوري خلق شده که نسبت به کساني که در سختي و رنج زيادي هستند حسودي نمي برد، به همين خاطر است که پيامبر(ص) بحث مجاهد در راه خدا را در احاديث حسودي نياورده است زيرا انسان مجاهد در چنان سختي و ناراحتي ای بسر مي برد که داراي فضل و برتري بيشتري نسبت به کسي است که مالش را در راه خدا انفاق مي کند و يا علمي دارد که به مردم ياد مي دهد چون اين دو دسته داراي دشمن نيستند که به آنها فشار بياورد و دچار سختي و ناراحتي بشو ند و اگر آنها نيز در راه اشاعه ی مال و علم داراي دشمن شوند قطعاً خير و ثواب آنها نيزفزوني مي‌يابد. همچنين پيامبر(ص) بحث انسان نمازگزار، روزه دار و حج کننده را در احاديث حسودي نياورد زيرا اينگونه اعمال معمولا" از نظر اجتماعي براي انسان ,بقدر انفاق و علم آموزي  سودمند نيستند.
حسد ورزيدن بيشتر نسبت به پست و مقام و رياست اتفاق مي افتد نه به وضعيت خوراک و پوشاک و نوشيدني و غيره، بنابراين پيامبر(ص) نيز به خاطرهمين , حسد را نسبت به صاحب مال و عالم جايز دانست به شرطي که به صورت غبطه باشد، چون اين دو شخص هميشه در ميان مردم داراي قدر و منزلت زيادي مي باشند. همواره گروه انبوهي  از مردم پيرامون علماء وسرمايه داران ديده مي شوند0عالم به مردم غذاي روح و روان مي دهد و صاحب مال مردم را غذاي جسم مي دهد و بهر صورت مردم به آنها نياز دارندچنانكه خداوند  مي فرمايد : ﴿‌ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ(75)وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ أَيْنَمَا يُوَجِّهُّ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾  (نحل/75و76) 

ترجمه: «خداوند برده ی مملوکي را به عنوان مثال ذکر مي کند که قادر بر هيچ چيز نيست و- درمقابل آن- انسان – باايماني- رامثل مي زند که به اوروزي حلال وپاکيزه اي داده است واو پنهانی وآشکارا ازآن مي بخشد وخرج مي‌کند آيا آنان يکسانند0سپاس خدا را سزاست- که مارا بنده ی خود کرد نه بنده ی بندگان خود- وبلکه بيشتر آنان- فرق حق وباطل را- نمي دانند0وخداوند دو مرد را مثل مي زند که يکي از آنان لال مادرزاد است وبرانجام چيزي توانائي ندارد وسربارصاحب خود بوده وبه هرجا اورا بفرستد نفعي نخواهد داشت، آيا اين چنين شخصي برابراست با کسي که- کارکن، نان آوروسرپا خيروبرکت است ومرتباً ديگران را – به عدل وداد مي خواند و در جاده‌ی صاف وراست قراردارد».
مثال اول : خداوند در اين مثال ذات پاک و مقدّس خود را با شريکاني که مردم در عبادت با او گرفته اند  مقايسه مي کند. شريکان و بتاني که هيچ قدرتي بر انجام عمل سودمند و يا کلام مفيد ندارند0آيا کسي که برده ی کسي ديگر باشد وقادر بر انجام هيچ کاري نباشد با کسي که خداوند به او مال وثروت عطا کرده و او نيز از اين مال وثروت در راه خدا انفاق مي‌کند، برابر است.پس خداوندي که قادر به نيکي رساندن به بندگان ا ست چطورشبيه مخلوق عاجز وناتوان مي باشدکه قدرت انجام هيچ نفع وضرري را ندارد، چطور ممکن است که چنين مخلوقي را با  خدا شريک قرارداد؟ اصلا"چنين چيزي محال وغير قابل تصور است.

مثال دوم‌: باز خداوند در اين مثال نفس پاک ومقدّسش را با شريکاني که مردم در عبادت براي خداوند قرار داده اند مقايسه مي‌کند، شريکان وبتاني که نمي توانند حرف بزنند و تفکر کنند، آيا کسي که لال است و نمي تواند تعقل وتفکر کندو  قادر به انجام هيچ کاري نيست  وبال گردن صاحبش است و هر زمان که او را به دنبال کاري بفرستند نمي تواند آن را انجام دهد و هيچ نفعي ندارد مِثل کسي است که انسان عالم و عادلي است و به راه راست و عدل دعوت مي کند و خودش نيز به راه راست استوار است0پس چه رسد كه چنين بنده اي را با خداوندي که عالم، عادل، قادربر امر ونهي و بر پا دارنده ي راه راست است،  شريك بكنند.خداوند مي فرمايد: ﴿‌شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران/18) :( خداوند- با نشان دادن جهان هستي بگونه ی يک واحد به هم پيوسته و يک نظام يگانه و ناگسسته، عملاً- گواهي مي‌دهد به اينکه معبودي جز او نيست و او- در کارهاي آفريدگان خود- دادگري مي‌کند. و فرشتگان و صاحبان دانش گواهي مي‌دهند جز او معبودي نيست که هم توانا و هم حکيم است).          

( إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ( هود/56) :( بيگمان خداي من بر راه راست قراردارد).
 خير هرگز، خدا با بتان وشريکان پست وبي ارزش قابل مقايسه نيست0

بخاطر همين دو نعمت ياد شده بود که مردم خانواده‌ي عباس (رض) را بزرگ و محترم مي‌شمردند‌، زيرا در آن خانواده عبدال له(رض) بن عباس وجود داشت که به مردم قرآن وحديث ياد مي‌داد و برادر ديگرش به مردم غذا مي‌داد مردم نيز آنها را گرامي مي‌داشتند.

همچنين وقتي معاويه (رض) مردم را مي ديد که از صحابی بزرگوار؛ عبدالله بن عمر (رض) در مورد مناسک حج سؤال مي پرسند و او به آنها پاسخ مي‌دهد, گفت: به خدا سوگند اين شرافت بزرگي است که خداوند نصيب عبدالله کرده است .      روايت شده که عمر (رض) با ابوبکر(رض) در بدست آوردن خير ونيکي مسابقه مي داد0 چنانكه در روايتي که از عمر (رض) نقل شده است ايشان مي‌گويد: «امرنا رسول الله(ص)ان نتصدق فوافق ذلک مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابابکر ان سبقته يوما0قال فجئت بنصف مالي قال فقال لي رسول الله(ص) ما ابقيت لاهلک قلت مثله0واتي ابوبکر(رض) بکل ما عنده فقال له رسول الله (ص) ما ابقيت لاهلک قال: ابقيت لهم الله ورسوله فقلت لا اسابقک الي شيء ابدا» 

ترجمه: پيامبر(ص) ما را امر کرد که براي جهاد در راه خدا مال بياوريم. من هم مالي داشتم با خود گفتم که امروز اگر از ابوبکر(رض) پيشي نگيرم او جلو مي‌افتد0نصف مال وثروتم را با خودم نزد پيامبر (ص) بردم. پيامبر (ص) فرمود : چيزي براي خانواده ات باقي گذاشته اي، گفتم: نصف مالم را براي آنها گذاشته ام0در آن لحظه ابوبکر ( رض) آمد و تمام مالش را آورده بود، پيامبر (ص) به او گفت : چيزي براي خانواده‌ات باقي گذاشته‌اي، ابوبکر‌‌ (رض) گفت: خدا ورسولش را براي آنها باقي گذاشته‌ام. گفتم : اي ابوبکر(رض) من هيچ گاه در انجام چيزي از تو پيشي  نخواهم جست).
آنچه را که عمر(رض) انجام داد نوعي مسابقه در امر خير و غبطه‌ي صحيح بود، ولي ابوبکر(رض) هميشه نسبت به عمر(رض) برتري داشت و او نيازي به مسابقه وغبطه نداشت از اينرو هيچگاه به حال و وضع کسي ديگر حسد نمي‌ورزيد.

پيامبر خدا؛ موسي(ع)، نيز در هنگام معراج به حال خاتم پيامبران , غبطه خورد، تا جايي که چنين روايت شده است‌: «بكي لما تجاوزه النبي(ص) فقيل له: مايبکيک؟ فقال: ابکي لان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته اکثرممن يدخلها من امتي» ( زماني که پيامبر(ص) از کنار موسي(ع) گذشت، موسي(ع) به گريه افتاد، گفتند: چه چيزي تو را به گريه انداخت ؟ گفت: بخاطر اينکه نوجواني بعد از من مبعوث شده است و تعداد کساني که از امت او وارد بهشت مي شوند از تعداد امتيان من وارد بهشت مي شوند بيشتراند.) (متفق عليه).

در ميان صحابه ی رسول خدا(ص) اشخاص ديگري نيز چون ابو عبيده بن الجراح(رض) و امثال او بودند که حتي از همين نوع حسد مباح يعني غبطه خوردن پاک بودند، چون درجه و مقام آنها بالاتر از اين بود که به شخص ديگري غبطه بخورند و به همين خاطر است که  ابوعبيده (رض) شايستگي امانتدار بودن امت را از طرف پيامبر(ص)بدست آورد و پيامبر(ص) او را امين امت ناميده است 0

پس شخص اميني که در خود هيچگونه ترس و احساسي نسبت به کوتاهي در امانات  نمي بيند، از كسي‌كه‌در خود احساس نقص در امانتداري مي کند، مقدمتراست. حتي چنين شخصي نسبت به زنان و فرزندان مردم امين شناخته مي شود0 اگر كسي  امين بر چيزي مقرر شود كه از خيانت او در امان نباشند مانند: دادن گوسفند به دست گرگ است.

در حديثي که امام احمد از انس بن مالک
 (رض) روايت کرده، آمده است که انس (رض) گفت : «کنا يوما جلوسا عند رسول الله(ص) فقال: يطلع عليکم الآن من هذا الفج رجل من اهل الجنة0قال فطلع رجل من الانصار ينظف لحيته من وضوء،قد علق نعليه في يده الشمال فسلم0فلما کان الغد قال النبي(ص) مثل ذلک، فطلع ذلک الرجل علي مثل حاله، فلما کان اليوم الثالث قال النبي(ص) مثل ذلک، فطلع ذلک الرجل علي مثل حاله» 

ترجمه‌: (‌روزي نزد پيامبر نشسته بوديم,فرمودند: اكنون از اين ناحيه مردي از اهل بهشت مي آيد. ناگهان مردي از انصار آمد, در حاليکه محاسن خود را از وضوئي که گرفته بود خشك مي کرد وکفشهايش را به دست چپ گرفته بود، جلو آمد وسلام کرد0فرداي آن روز نيز باز پيامبر(ص) سخن ديروز را تکرار کرد وناگهان همان مرد با حال و وضع روز قبل آمد. روز سوم نيز پيامبر چنين گفت وباز همان مرد آمد. هنگامي که پيامبر(ص) برخاست و رفت, عبدالله بن عمرو بن العاص(رض) دنبال آن مرد براه افتاد وبعدا" چنين تعريف کرد: نزد آن مرد رسيدم وگفتم:من با پدرم بحثم شده است وسوگند خورده‌ام تا سه روز نزدش نروم، اگر اجازه بدهيد مي‌خواهم به خانه‌ی شما بيايم. آن مرد اجازه داد وتا سه شبانه‌روز در خانه‌اش بودم. در اين مدت عمل بخصوصي ازآن مرد, نديدم فقط او شبها زماني که لباس درمي‌آورد ومي‌خوابيد ذکر خدا را مي‌کرد و تکبير مي‌گفت و تا فرا رسيدن وقت نماز صبح مي‌خوابيد. عبدالله مي‌گفت: از آن مرد جز شکر وسپاس خدا چيزي نشنيدم. وقتي خواستم به خانه‌ام برگردم به اوگفتم اي بنده‌ی خدا! من با پدرم هيچ گونه مشكلي ندارم، بلکه از پيامبر(ص) شنيدم که سه بار گفت: اكنون مردي از اهل بهشت از آن راه مي‌آيد و هر سه دفعه تو از آن راه آمدي خواستم چند روزي با تو باشم تا ببينم که چه عملي انجام مي‌دهي که بهشتي شده‌اي. تا من نيز آنها را انجام دهم، ولي تو را نديدم که عمل زيادي انجام دهي، پس چه چيزي باعث شدتا پيامبر(ص)، در حق تو بگويد بهشتي هستي؟ آن مرد گفت: من عمل خاصي انجام نمي‌دهم که باعث اين مسأله شده باشد. تنها مي‌دانم که کينه و بغض هيچ مسلماني را در دل ندارم و نسبت به خيري که خداوند به کسي عطا کرده, حسد نمي‌ورزم. عبدالله گفت: پس همين است آن چيزي که تو را به اين مقام رسانده و هر كس توان آنرا ندارد.  منظورعبدالله بن عمرو(رض) اين بود که گر چه ظاهراً اين عمل ساده به نظر مي‌رسد ولي بيشتر مردم بدان گرفتار هستند.

و به همين خاطر است که خداوند انصار را مورد ستايش وتمجيد قرارداده، درمورد آنها فرمود: (‌وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)‌ (حشر/9)‌: (‌ودردرون خود احساس ورغبت نيازي نمي کنند به چيزهايي که به مهاجران داده شده است وايشان رابرخود ترجيح مي‌دهند هرچند که خود سخت نيازمند باشند). 

مفسران مي‌گويند: انصار در دلهايشان هيچ گونه احساس حسد و غبطه اي نسبت به آنچه که از مال فيء
 به مهاجران داده مي‌شد نداشتند0حتي مال و ثروت خودشان را نيز با مهاجران تقسيم مي‌کردند، با وجود اين در بين اوس وخزرج که دو قبيله مسلمان در مدينه بودند, غبطه به همديگر وجود داشت و آنها در دينداري، با همديگر رقابت مي کردند و اگر يکي از آنها مي‌ديد که طرف مقابل کاري را انجام داده که به باعث فضل وبرتري او نزد خدا و پيامبر (ص) شده است، آنها نيز فوراً مبادرت به انجام آن کار مي‌کردند تا از اين فضل وبرتري بي نصيب نباشند. البته اين مسئله, مسابقه اي براي رسيدن وتقرّب به خداوند تبارک وتعالي بود نه نوعي کينه وبغض نسبت به يکديگر و حسادت وغبطه اي بود براي رسيدن به کمال و پيمودن طريق سعادت نه تصاحب مقام ومنصب دنيوي. خوشا به حال چنين قلوبي وخوشا به حال صاحبان چنين قلوبي زيرا خداوند مي فرمايد‌: ﴿‌وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ ‌(مطففين/26)‌: (‌مسابقه دهندگان بايد براي بدست آوردن اين- چنين شراب و سايرنعمتهاي ديگر بهشت – با همديگر مسابقه بدهند وبريکديگر پيشي بگيرند).

اما حسد مذموم ومکروه را خداوند حرام مي داند ودر مورد حسادت يهود  مي‌فرمايد‌: ﴿‌وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ﴾ (بقره/109)‌: (‌بسياري از اهل کتاب از روي رشک وحسدي که دردرونشان ريشه دوانده است آرزو دارند اگربشود شما را بعد ازپذيرش ايمان- به جانب کفر وبه حال سابقي که داشتيد- بازگردانند با اينکه حقايق برايشان روشن گشته است).
يهوديان مرتد شدن و بازگشت از اسلام مسلمانان را از روي حسد وکينه اي که داشتند آرزو مي کردند زيرا آنها نسبت به اين نعمت و فضلي که نصيب مسلمانان شده بود خيلي ناراحت بودند و احساس بغض و كينه مي کردند خداوند مي فرمايد :﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا(54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ (نساء/54و55) :( آيا آنان برچيزي حسد مي برند که خداوند از روي فضل ورحمت خود – با برانگيختن محمد(ص) – به مردم – عرب – داده است0ما که به آل ابراهيم – ابراهيمي که از اجداد شما وايشان است – کتاب آسماني وپيغمبري وپادشاهي عظيمي داديم0ولي جمعي از آنان که – ابراهيم وآل ابراهيم در ميانشان مبعوث شده بودند – به کتاب آسماني ايمان آوردند وجمعي ديگرازآن روي گردان وباز دارنده بودند وآتش فروزان وزبانه کشان جهنم براي چنين افرادي بس است). ﴿‌قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ(1)مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ(2)وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ(3)وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ(4)وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(5)‌﴾‌: (‌بگو به خداوندگار سپيده‌دم پناه مي‌برم، از شرهرآنچه که خداوند آفريده است، وازشرشب بدانگاه که کاملاً فرا مي‌رسد ـ وجهان را به زير تاريکي خود مي‌گيرد ـ و ازشرکساني که در‌ گره‌ها مي‌دمند، وازشرحسود بدانگاه که حسد مي‌ورزد) (فلق/5).

مفسران مي‌گويند که اين سوره بخاطر حسودي کردن يهوديان و سحر کردن لبيد ابن الا عصم يهودي نسبت به پيامبر نازل شده است0

شخص حسود نسبت به نعمتي که خداوند به کسي ديگر داده، ناراحت وغمگين مي‌شود، ظالم وسرکش، و دچار معصيت و نافرماني خداوند شده است وبا اين کار مستوجب عذاب خداوندي مي شود. از اينروبايد از حسادت دست بردارد و توبه کند0اما شخصي که نسبت به وي حسودي شده, مظلوم است و بايد بر اذيّت حسود صبر داشته باشدو از شر او به خدا پناه ببرد. تا ايمانش سالم بماند0 چنانکه خداوند مي فرمايد: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (بقره/109) ( بسياري از اهل کتاب از روي رشک وحسدي که دروجودشان ريشه دوانده است آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان بازگردانند با اينکه حقانيت اسلام کاملا برايشان روشن گشته است، پس گذشت نما ئيد وچشم پوشي کنيد تا خدا فرمانش را مي‌دهد - که در برابرشان چه کار کنيد). 

خداوند يوسف را بوسيله ي حسادت برادرانش نسبت به او امتحان وآزمايش کرد زماني که برادرانش گفتند: 
﴿‌لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾ (يوسف/8) يوسف وبرادرش – بنيامين که از يک مادربودند ـ درپيش پدرمان از ما محبوب ترند در حالي که ما گروه نيرومندي هستيم – واز آن دو برادربراي پدرمان سود‌مند‌تريم ـ مسلما پدرمان در گمراهي واشتباه روشني است.
آنها نسبت به جايگاه ومنزلتي که يوسف وبرادرش بنيامين نزد پدرشان داشتند, حسودي کردند بنابراين, يعقوب(ع) به يوسف گفت: 
(‌لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ) ‌(يوسف/5) خواب خود را براي برادرانت بازگو مکن – چرا که مايه حسد آنان مي شود وشيطان ايشان را برآن مي‌دارد – که براي تو نيرنگ بازي ودسيسه سازي کنند0بيگمان شيطان دشمن آشکار انسان است. 

پس آنها به سبب خوي بد وتصميمشان نسبت به قتل يوسف وانداختن او در چاه وفروختن وي به عنوان برده به کساني که به سرزمين کفر مي رفتند وباعث شدند که يوسف برده ي کفّار شود درحق يوسف ظلم روا داشتند و او را مورد ستم قرار دادند0سپس يوسف دوباره بوسيله ي زني که او را به فساد دعوت مي کرد مورد آزمايش قرار گرفت و او براي نجات از اين شيطان به خدا پناه برد و زندان را بر آزادي و عذاب دنيا را برعذاب آخرت برگزيد، يوسف در اين جريان هم به سبب حسادت آن زن نسبت به زيبايي اش مظلوم ومورد ستم واقع شد0اين کينه توزان به سبب کينه اي که نسبت به يوسف داشتند باعث شدند که او را در چاه بيندازند سپس به صورت برده اي اسير وبي اختيار او را فروختند و يوسف را كه درنهايت مردانگي وآزادي بود به يوغ بردگي و سپس به زندان انداختند و اين آزمايش اخير از همه مهمتر بود يوسف در آن بزرگترين وسخت ترين مصائب و رنجها را كشيد، و با اختيار کامل صبر جميل را برگزيد و به سبب تقوايي که داشت تحمل كرد و در مقابل معصيت صبر را پيشه ساخت. بر خلاف صبر در مقابل ظلمهائي كه بر او رفته بود زيرا در آنجا هيچ اختياري نداشت و كاملاً مجبور بود. و صبر بر معصيت از صبر بر مصيبت افضل است. چنانكه خداوند مي فرمايد: 
﴿‌إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾  (يوسف/90) بيگمان هر کس از خدا بترسد و- در برابر گرفتاريها ومصيبتها – شکيبايي واستقامت ورزد – خداوند پاداش او را خواهد داد – چرا که خداوند اجر نيکوکاران را ضايع نمي گرداند. 
انسان مؤمن بايد اين چنين بر ايمانش صبر داشته باشد يعني اگر از او خواستند که از دينش دست بردارد و کافر شود و اگر نه به زندانش مي اندازند يا از سرزمينش بيرون مي كنند، بايد بر ايمانش استوار بماند وطرف دوم را انتخاب نمايد يعني راه صبر وتحمل را در پيش گيرد. و هجرت را بپذيرد، همچنان که اين مسأله براي مهاجران صدر اسلام نيز پيش آمد وآنها ترک وطن را بردست کشيدن از دينشان ترجيح دادند و پيوسته مورد آزار و اذيّت واقع مي شدند0
پيامبر بزرگ اسلام نيز به شيوه هاي مختلف مورد، آزار واذيّت قرار داده شد ولي صبر و استقامت را در پيش گرفت حتي آنحضرت بيش از يوسف عليه السلام مورد آزار قرار گرفت. زيرا از يوسف خواسته شد يا زنا کند يا به زندان افکنده مي شود ولي از پيامبر(ص) و اصحابش (رض) خواسته شد که از دينشان دست بردارند و اگر نه کشته مي شوند. طبعاً زنداني شدن از کشته شدن راحت تر است، البته مشرکان, پيامبر(ص) و طايفه ی بني هاشم را مدت زيادي در شعب ابي طالب زنداني و محاصره وتحريم اقتصادي کردند و پس ازمرگ ابوطالب دايره ي فشارشان بر پيامبر(ص) تنگترگرديد. و وقتي که از بيعت انصار با پيامبر (ص) درعقبه‌ی اول ودوم پي بردند در صدد برآمدند تا از مهاجرت مسلمانان به مدينه بگيرند وبه همين دليل پيامبر(ص) واصحابش را محاصره کردند وحتي تصميم به قتل رسول الله گرفتند. هيچ کس نمي توانست هجرت کند مگر اينکه بطور پنهاني اين کاررامي کرد. تنها  عمر بن خطاب(رض) بود که با نهايت شجاعت و دليري در جلوي چشم همه ی مشرکان عزم سفرکرد و هجرتش را به مدينه آغاز نمود. خلاصه اينكه آنهايي که توانستند, پنهاني هجرت کردند و بقيه که قادر به اين كار نبودند درمکه ماندند و به زندان افکنده شدند 0

مصايب و مشكلاتي که به مؤمنان روا داشته شد بخاطر اطاعت از خدا و پيامبرش(ص) بود، يعني آنها به اختيار خود  اسلام را برگزيدند و به خاطر ايمانشان دچار اذيّت و آزار شدند ولي مصيبت زنداني شدن يوسف, در اثر تقديري بود كه خداوند براي او نوشته بود. همچنانکه خداوند مي‌فرمايد:(وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) (يوسف‌/24)‌: (زن ـ زليخا ـ‌ قصد مراوده با يوسف را کرد و يوسف نيز قصد مراوده با زليخا را کرده بود اگر برهاني از خداوند را نمي‌ديد)0
پس يوسف هم قصد زليخا را کرد ولي چون برهان و حجت خداوند را ديد دست باز داشت0 و بدينصورت هم صبر يوسف در مقابل معصيت و هم صبرش در مقابل ظلمي كه توسط برادرانش بر او رفت, چندان اجباري نبود بلكه از جانب خدا مجبور شد و اتفاقي بود كه برايش پيش آمد. محبوب شدن نزد پدر نيز به انتخاب يوسف نبود كه بعدها در اثر آن همه مصيبت برايش پيش آمد. پس انتخاب رنج و مصيبت در راه اسلام و عقيده و مبارزه با كفر, بيانگر اوج ايمان و قله ي عبوديت است وقتي خداوند كسي را كه در مقابل بيماري و از دست دادن عزيزانش يا بخاطر از دست دادن مالش صبر را پيشه سازد و تحمل نمايد, پاداش مي دهد. پس پاداش كسيكه در راه ايمان و عقيده اش رنجها را به اختيار خود با جان و مال بخرد چقدر و چگونه خواهد بود؟!

خداوند مي‌فرمايد: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (توبه‌/120)‌: (چرا که هيچ تشنگي وخستگي وگرسنگي درراه خدا به آنان نمي رسد وگامي به جلو برنمي دارند که موجب خشم کافران شود وبه دشمنان دستبردي نمي زنند – وضرب وجرح وقتلي به دشمنان نمي چشانند واسيروغنيمتي از آنان نمي‌گيرند – مگر اينکه به واسطه ی اين اعمال کار نيکويي براي آنان نوشته مي شود وبيگمان خداوند پاداش نيکوکاران را از به هدر نمي‌دهد(.

حسادت، يكي از بيماريهاي مهم است، مرضي عام وفرا گير تعداد کمي از مردم ازآن نجات پيدا کرده اند. معروف است  مي گويند: هيچ كس  از حسادت بري  نيست با اين فرق كه شخص حريص و آزمند آن را آشکار مي کند و شخص کريم ومحترم آن راپنهان مي دارد0 به حسن بصري(رح) گفتند : آيا مؤمن حسد مي ورزد ؟ گفت:مگر داستان يوسف(ع) و برادرانش را از يادبرده اي؟ حسد دردل انسان رخنه  مي كند و تا زماني که به مرحله‌ي عمل در نيامده باشد، گناهي محسوب نمي شود0 کسي که در دلش نسبت به شخص ديگري حسدبورزد بايد با بکار بردن صبر و تقوي اثرآن را ازدل بزدايد و آن را براي خود زشت پندارد0

در جامعه‌ي اسلامي بر مسلما‌نا‌ن است كه ريشه هاي حسد و بغض را بخشكانند . و با كسي كه حسد مي ورزد همكاري ننمايند. بلكه جا نب كسي را بگيرند كه با او حسد شده است . زيرا او مظلوم واقع شده است و بايد  با او  احساس همدردي شود . و اگر چنين نكنيم  حق اخوت اسلامي  را كه او برگردن دوم ما دارد رعايت نكرده ايم 0
نبايد فراموش كنيم كه حسادت در بين زنان از مردان بيشتر است، خصوصاً در ميان زناني که در زندگي زناشويي با هم شريك هستند، چون هر يک ازآنها مي خواهد هر چه بيشتر توجه شوهر را به خود جلب نمايد 0 و در امور دنيا نيز بين شرکاء ، برسرپست و منصب ومال و دولت, حسادت روي مي دهد. زيرا هرکدام ازآنها خواهان سهم بيشتري مي شوند  تا ازسهم ديگران کاسته شود0 همچنين حسادت نسبت به کساني که مورد توجه و احترام مردم قرار مي گيرند, روي مي دهد. مانند حسادت برادران يوسف (ع) نسبت به وي. وحسادت قابيل نسبت به برادرش هابيل, چون خداوند قرباني هابيل را قبول کرد ولي قرباني قابيل را نپذيرفت و قابيل بخاطر ايمان وتقوايي که خداوند نصيب هابيل كرده بود به او حسادت مي ورزيد،و حسادت يهوديان نسبت به مسلمانان نيز از همين قبيل است. معروف است كه نخستين نافرماني خدا از سه چيزشروع شد:كه عبارتند از؛آزمندي ,تكبروحسد. چنانكه آزمندي آدم(ع) وکبرشيطان وحسد قابيل, سبب شد که آنها از فرمان خدا سرپيچي کنند0
در حديث آمده است که: «ثلاث لا ينجو منهن احد: الحسد، الظن والطيرة وساحدثکم بما يخرج من ذلک، اذا حسدت فلا تبغض واذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض» ( از سه چيز هيچ کس نجات پيدا  نمي کند–و حداقل يکي ازآنها در هر انساني وجود دارد – كه عبارتند از:حسد، گمان بد، طيره (فال)) و اكنون به شماراه هاي مبارزه با آنها را  مي گويم : اگر حسد ورزيدي، عصباني مشو. اگر نسبت به چيزي ظن وگمان پيدا کردي مبادرت به آن مكن، اگر در مورد کاري احساس فال بدکردي آن را به انجام برسان. ابن ابي الدنيا
 اين حديث را از ابو هريره (رض) روايت کرده است0در کتب سنن (ابن ماجه، ترمذي، نسائي وابو داود) از پيامبر روايت شده است که:«دب اليکم داء الامم قبلکم الحسد والبغض وهي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدين» :( بيماريهاي امتهاي پيشن در ميان شمانيز نفوذ کرده است كه عبارتمد از: حسد و بغض. و اينها تراشنده و از بين برده اند، نمي‌گويم که موها را مي تراشند بلکه اينها دين انسان را مي تراشند)0

پيامبر(ص) حسد وبغض را بيماري ناميده است همچنانکه بخيلي را بيماري نام نهاده و فرموده است:«و أي داء اکبرمن البخل » ( و چه بيماريهائي ازبخل و خسيسي بزرگتر است؟)0پس بايد اينهارا درد و بيماری دانست0 در حديث ديگري پيامبر(ص) مي‌فرمايد: «اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاهواء والادواء» :( پروردگارا از اخلاق و هواها و بيماريهاي زشت به تو پناه مي برم) 0 خداونددر مورد رسول الله مي فرمايد :﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (قلم/4): (اي پيامبرتو داراي اخلاق بس پسنديده وبزرگ هستي) 0 ابن عباس(رض) وابن عيينة
 و احمد بن حنبل مي‌فرمايند که: مراد از ﴿‌خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾  يعني دين عظيم و بزرگ0 در روايتي ديگر از ابن عباس (رض) آمده که ﴿‌خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ يعني: دين اسلام0ام المومنين عايشه (رض) مي فرمايد که اخلاق پيامبر (ص) قرآني بود0حسن بصري 
 (رح) مي گويد : اخلاق و آداب قرآني همان خلق عظيم است 0

هوا وهوس بيماريهايي هستند که گاهي درانسان بوجود مي آيند وگاهي از بين مي روند ولي (الداء) همان مرض وبيماري است، که قلب را بدردمي آورد وفاسدمي كند. در حديث قبلي، حسد دركنار بغض ذكر شده بود. زيرا شخص حسود فضل خدا را بر کسي غير از خودش دوست ندارد وبه تدريج حسوديش به بغض و کينه ودشمني تبديل مي شود0شخص حسود دوست دارد نعمت خدا از شخص محسود زايل شود ولي تا خداوند نخواهد,هيچ اتفاقي نمي افتدبخاطر همين است كه خود حسود دست به كارمي شود تا او را دچار ضرر و زيان بكند. چنانكه قرآن در مورد کساني که قبل از ما بودند، مي فرمايد: ﴿‌مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ (جاثيه/17) :( بعد ازآنکه علم وآگاهي- ازحقيقت دين واحکام آن- پيدا کردند دراين هنگام به سبب برتري جويي وعداوت وحسادت ميان خود اختلاف ورزيدند). اختلافشان به علت علم وجهلشان نبود بلکه آنها حق را مي شناختند، ولي بعضي از آنها بر بغضي ديگربه سبب حسادت, دست درازي مي کردند 0در روايتي متفق- عليه از انس بن مالک (رض) روايت شده که پيامبر فرمود: «لا‌تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وکونوا عباد الله اخوانا0ولا يحل لمسلم ان يهجراخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام» :( نسبت به همديگر حسادت نورزيد وبغض نداشته باشيد وباهمديگردشمني نکنيد وازهمديگرجدا نشويد، وبندگان حقيقي خداوند باشيد وبا يکديگر برادروار زندگي بكنيد.براي انسان مسلمان, روا  نيست که بيش ازسه روزبا برادر مسلمانش قطع رابطه بكند. طوري كه با هم روبروبشوند,هر كدام چهره اش را برگرداند0بهترين آن دو نفرکسي ا ست که ابتدا سلام کند)0
در حديث متفق عليه ديگري که از انس بن مالک(رض) روايت شده پيامبر(ص) مي فرمايد:«والذي نفسي بيده لا يومن احدکم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه » :(سوگند به كسيکه جان من در دست اوست هيچ کدام از شما تا آنچه راکه براي خود دوست دارد براي برادرش دوست نداشته باشدايمانش کامل نمي‌شود)0 خداوند نيز مي‌فرمايد:
(وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا(72)وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا) (نساء/72و73) :( در ميان شما گروهي هستند که- منافقند و خويشتن را جزو شما قلمداد مي نمايند و به جهاد نمي‌روند و- سستي مي کنند و ديگران را نيز سست مي نمايند  و از جنگ باز مي دارند0پس اگر مصيبتي به شما  رسيد – طعنه زنان – مي گويند: براستي خداوند به ما لطف فرمود که جزو آنان نبوديم و – در جنگ – شرکت نداشتيم0واگر رحمت خدا شامل حالتان شد- وپيروزي وغنيمتي به شما دست داد- درست مثل اينکه هرگز ميان شما وايشان مودّت ودوستي نبوده، مي گويند: اي کاش ما هم با آنان مي‌بوديم و- ازاين پيروزي ودستاورد فراوان غنيمت- بسي بهره مي‌برديم).

اين درنگ کنندگان و پشت کنندگان به جهاد در راه خدا، آنچه را که براي خود دوست داشتند براي برادران مسلمانشان نمي‌پسنديدند، بلکه اگر مصيبتي به مؤمنان مي رسيد آنها خوشحال مي‌شدند واگرنعمتي به مؤمنان دست مي داد ناراحت مي شدند و دوست داشتندكه آن نعمت به آنها هم مي رسيد. زيرا منافقان فقط آرزوي نعمتهاي دنيوي را مي کردند وغرق دنيا پرستي وشيفته ي ظواهر آن شده بودند. چون آنها خداو پيامبرش و روز قيامت را دوست نداشته و به آن ايمان نداشتند. اگر آنها به خدا، پيامبر(ص) وروز قيامت ايمان مي داشتند, برادران مومن خود را نيز دوست داشته و از نعمتهائي كه به آنها مي رسد خوشحال و از  مصيبتي كه به ايمان دارن مي رسد ناراحت مي شدند0 هر کس که شاد نکند او را آنچه را که مؤمنان را شاد مي کند و ناراحت نکند او را آنچه که مؤمنان را ناراحت مي‌کند، از جمله ی مؤمنان محسوب نمي شود0در حديث متفق عليه ديگري که ازعامرالشبعي(رض) روايت شده، عامر مي گويد : شنيدم نعمان بن بشير(رض) در حال ايراد خطبه ، مي گفت:«سمعت رسول الله يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکي منه شيءتداعي‌له سائرالجسد بالحمي والسهر»‌: (‌شنيدم که پيامبر(ص) مي گفت: مؤمنان در دوست داشتن ، رحم، شفقت و محبت ومهرباني نسبت به همديگر مثل جسد واحدي هستند که اگر عضوي از آن بدرد آيدساير اعضاي جسم همديگر را براي مراقبت و پرستاري از آن عضومي‌خوانند)0

در حديث متفق عليه ديگري که از ابو موسي الاشعري(رض) روايت شده، پيامبر(ص) مي فرمايد :«المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضا وشبک بين اصابعه» :( مؤمن براي برادر مؤمنش مثل پيكره ي يك ساختمان است كه بعضي از آن بعضي ديگررا محکم نگه مي دارد. و دراين هنگام پيامبر(ص) انگشتان دو دستش را در بين همديگر فرو برد)آزمندي و بخل از جمله امراض قلب بوده و حسادت از هر دوي آنها بدتر است. در حديث صحيحي که ابو داود روايت کرده پيامبر(ص) مي فرمايد :«الحسديأكل الحسنات کما تأکل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة کما تطفئ الماء النار»‌: (‌حسادت، حسنات و نيکيها را از بين مي برد، همچنانکه آتش, هيزم را مي سوزاندو صدقه دادن، گناهان را پاک مي کند همچنانکه آب، آتش را خاموش مي کند)0

شخص بخيل و حريص, نعمتها را از نفسش دريغ مي کند و شخص حسود نسبت به نعمتهاي الهي که به ديگران داده شده ناراحت مي شود0خداوند مي فرمايد: ﴿‌وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾ (حشر/9) : ( وکساني که ازبخل وحسد، نفس خود را مصون ومحفوظ بدارند ايشان قطعاً رستگارند). 

در حديثي متفق عليه پيامبر(ص) مي فرمايد: «اياکم والشح فانه اهلک من کان قبلکم امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعة فقطعوا» :(از آزمندي جدا" پرهيز كنيد زيرا كساني راكه قبل از شما بودند, نابود كرد,آنها را به بخل و ظلم و قطع رابطه ي خويشاوندي وا داشت )0
      صحابي گرانقدر عبدالرحمن بن عوف(رض) درهنگام طواف خانه خدا  اين دعا را تكرار مي كرد:«اللهم قني شح نفسي» :(پروردگارا مرا از بخيلي وآزمندي نفسم پاک گردان)، مردي پرسيد، چرا اين دعا را زياد تکرار مي کني، گفت: اگر حرص و بخل در انسان ريشه دوانيد, به ظلم وسرکشي و قطع  صله ی رحم و مراودت با مردان منتهي مي شود0
 (فصل) : بخل و حسد دو نوع بيماري هستند که سبب مي شوند تا نفس نسبت به چيز هايي که براي اومفيد است بغض و کينه داشته وچيزهايي راکه براي او ضرر دارد دوست داشته باشد، به همين دليل است که حسادت معمولا" باغضب همراه است0شهوت وشهرت نيز دو نوع بيماري ديگراند که باعث مي شوند نفس هر چه را که برايش ضررداشته باشد، دوست بدارد و نسبت به هر چيزي که برايش نفع داشته باشد، غضبناک شود0 عشق بيماري‌اي است, نفساني و هر زمان که قوي شود باعث بيمار شدن جسم نيز مي شود.
وسوسه نيز يکي ديگر از بيماريهاي قلب است که باعث مي شود  انسان نتواند بر تصميماتش قاطع وپابرجا بايستد.

هدف کلي از بحث پيرامون بيماري قلب اين است که قلب انسان به سبب اين بيماري تغيير فطرت مي دهد و در تشخيص خوب وبد دچار اشتباه مي گردد ، خوب را بد وبد را خوب، ضرر را فايده و فايده را ضرر مي پندارد و همچون کسي است که از لحاظ جسمي بيمار شده وهر چيزي را که براي بدنش ضرر دارد دوست مي دارد.طوري كه چيزي اگر از او دريغ شود ناراحت مي شود واگر به او داده شود باز هم رو به افزايش مي نهد. مانند كسيكه عاشق است . ديدن ، لمس کردن معشوقه و شنيدن صداي او باعث رنجش او مي‌شود و او را منحرف مي‌کند. حتي باتصور معشوقه اش ، شهوت راني مي کند وبيماريش را تسكين ولي افزايش مي دهد. در حديثي آمده است: «إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا کما يحمي احدکم مريضه الطعام والشراب» :(خداوند بنده ی مؤمنش را از دنيا پرستي برحذر مي دارد همانطوريكه شما, بيمار خود را از آب و خوراك باز مي‌داريد).در مناجات موسي (ع) که امام احمد (رح)آنرا در مسندش در باب زهد از وهب بن جرير
  روايت کرده آمده است : ( خداوند مي فرمايد: من بندگانم را از دنيا پرستي و ياد آن, منع کرده ام ، مانند چوپان دلسوزي که شترانش را از چراگاههاي مهلك باز مي دارد0و من بندگانم را از آرام گرفتن در دنيا و عيش و نوش دنيا دور کرده ام , مانند چوپان دلسوزي که شترانش را ازاستبل خراب دور مي کند0 و اين بدانخاطر نيست که من نمي توانم دنيا را به آنها بدهم ، بلکه به خاطر اين است که بندگانم سهم خود را از فضل و بزرگواري من بطوركامل دريافت بكنند.و اگرنه, دنيا پرستي مانع آن مي شود، وهوا وهوس, دنيا پرستي را افزايش مي دهد و شفاي بيمار در نابودي مرض است كه با زوال  صفات نكوهيده از قلب ,بهبودي مي يابد)0 

در مورد انگيزه ي عشق دو رأي وجود دارد: دسته اي مي گويند: سرچشمه ي عشق ورزي اراده ونيت است و اين سخن مشهور است.گروه ديگري مي گويد: سرچشمه ي عشق ورزي, تصورات و وهم پردازي است، بگونه اي که معشوق در ذهن عاشق ,بمراتب بهتر از آنچه كه هست تجلي پيدا مي کند0 اين گروه مي‌گويند: نبايد خداوند راعاشق يا معشوق توصيف كرد. گروه اول , خدا را به معشوق بودن توصيف مي کنند0در روايتي که ازعبدالواحدبن زيد
 نقل شده كه  خداوند مي فرمايد :«لا يزال عبدي يتقرب الي، يعشقني واعشقه» :( پيوسته بنده به سوي من نزديک مي‌شود. با من عشق مي‌ورزد، من نيزبه او عشق مي‌ورزم)، اين سخن را بعضي از صوفيان است كه جمهور علماءآنرا در مورد خدا قبول ندارند و اين نوع الفاظ را شايسته‌ي خداوند نمي دانند، زيرا عشق بيانگر محبتي افراطي است در مورد كسي و اين محبت داراي ظرفيت محدودي مي باشد0 بر خلاف محبت به الله كه متعادل و نامحدود است. به همين خاطر مي گويند که استفاده از كلمه‌ي «عشق» در مورد خدا به طور کلي ناشايست و نادرست مي باشد. لفظ عشق غالباً از نظرعرفي به محبت انسان با زن يا پسر بچه, اطلا ق مي شود و شامل  محبت كردن به خانواده و صاحب پست و مقام و انبياءو صالحين نمي شود0 كلمه عشق متضمن انجام برخي اعمال حرام و  خلاف عفت است از قبيل دست زدن و نگاه كردن به زن بيگانه و پسر بچه‌ي خوش قيافه و غيره.حتي محبت  افراطي نسبت به همسر و كنيز خود بقدري كه ياعث روا داشتن ظلم به همسر ديگر و يا منجر به ارتكاب كار حرام باشد , جايز نيست.مثلا" تن دادن به خواسته هاي غير مشروع همسر خود كه چه بسا دنيا و آخرت انسان را نابود مي كنند مانند اينكه در اختيارش ثروتي بگذارد كه او را منحرف سازد و يا در ميراث براي او حق بيشتري قايل بشود و 000 اين است حال عشق حلال، پس عشق به زن بيگانه وپسر بچه ي زيبا كه حرام است, انسان را دچار چه فسادهايي خواهد كرد؟!بايد دانست که در انجام اين گونه  اعمال، مفاسد بيشماري نهفته است كه هم دين و هم آبروي انسان را از بين مي برد و عقل و جسم را نابود مي گرداند چنانكه خداوند مي‌فرمايد‌: ﴿‌فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (احزاب/32 ) :( اي همسران پيامبر صدايتان را نرم ونازک نکنيد – با ادا واطوار سخن مگوييد- که بيمار دلان چشم طمع به شما بدوزند) 0 
کسي که در قلبش بيماري شهوت باشد واز نگاه به چهره هاي زيبا متلذذ بشود، هر گاه مطلوب مورد نظرش را پيدا كند ، بيماري‌اش عود پيدا مي نمايد و در طلب و بدست آوردن مطلوب برمي آيد . بر خلاف كسيكه از رسيدن به مطلوب مورد نظر دستش كوتاه باشد كه نهايتا" نااميدي، يه تدريج از ميزان عشق و محبتش مي‌كاهد. اما اگر كسي به دام عشقي افتاد وعفت، پاکدامني و صبر را پيشه کرد، اين شخص به خاطر تقوايي که براي خدااتخاذكرده پاداش داده مي‌شود0 چنانكه در حديثي روايت شده که: «إن من عشق فعف وصبر ثم مات کان شهيدا» :( هر کس که عاشق شد و پس از آن عفت و پاکدامني را پيشه کرد و صبرنمود، اگر در اين حالت بميرد شهيد است )0 البته اين حديث را يحيي القتات از مجاهد از عبدالله بن عباس بصورت مرفوع روايت کرده و حديث صحيحي  نيست0 ولي اين مسئله روشن و واضح است که چون کسي كه  از محرمات چشم پوشد و از نگاه حرام و سخن حرام و عمل حرام بپرهيزد و آنچه را در قلب دارد, بيان ننمايد تا به سخن ناشايست يا عمل ناشايست منجرنشود, و بر رنجي كه از عشق در دل دارد صبر بكند, چنين شخصي اهل تقوا به شمار مي رود و نزد خداوند , مستحق پاداش زيادي مي‌شود. چنانكه ارشاد باريتعالي است:﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾: (يوسف/90)  ( بيگمان هر کس تقوي پيشه کند و- در برابر گرفتاريها ومصيبتها – شکيبايي واستقامت .ورزد – خداوند پاداش او را خواهد داد – چرا که خدا اجر نيکوکاران را ضايع نمي‌گرداند).
و اين قاعده در مورد حسادت و ساير بيماريهاي قلب, صدق پيدا مي كند0 اگر نفس انسان تمايل به چيزي پيدا کرد که باعث ناراحتي و خشم خدامي شود واو نفسش را به خاطر ترس از خدا از آن کار منع بکند،مشمول بشارتي مي شود كه در اين آيه بيان شده است: ﴿‌وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى(40)فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾  (نازعات/40و41 ) :( واما آن کسي که از جاه ومقام پروردگار خود ترسيده باشد ونفس را ازهوا وهوس باز داشته باشد قطعا بهشت جايگاه او است).

نفس اگر چيزي را دوست بدارد , انساند سعي مي كند آنرا بد ست آورد ، حتي دست به انجام بعضي کارها مي زندتا زمينه ي حصول آنرا فراهم بكند. کسي که محبت زشت و ناجايز يا بغض و کينه اي را در دل داشته باشد و آنها را به دايره ی عمل درآورد گناهکار مي شود، مثلاً شخصي را از روي حسد، دوست ندارد و حق او را ضايع مي‌کند و در حق او  دشمني روا مي‌دارد، يا شخصي را بيش از اندازه دوست دارد و به خاطراو حرامي را انجام مي دهد يا واجبي راترك  مي‌کند.و چيزهايي را بخاطر مشابهت با او دوست مي‌دارد , چنانكه كسي گفته است: 
 ﺃحب لحبها السودان حتي     
           ﺃحـب لها سـود الکـلاب 

يعني: بخاطر دوستي اوتمام سياه پوستان و حتي و سگان سياه را دوست مي دارم0 

شاعربخاطر اينكه زن سياه رنگي را دوست دارد، بخاطر معشوقه اش حتي جنس سياه سگها را نيز دوست دارد! اينها بيماريهاي قلب هستند که از تصوّرات و ارادات فاسد قلبي سرچشمه مي گيرند. از خداوند خواستاريم تا قلبها يمان را از هر دردي شفا دهد نيز از منکرات و اخلا قيّات زشت و ناپسند به او پناه مي بريم0 زيرا قلب براي دوست داشتن خدااست و اين فطرتي ا ست که خداوند بندگانش را بر آن خلق کرده است، همچنانکه پيامبر (ص) مي‌فرمايد: «کل مولود يولد علي الفطرة ، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، کما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»: (هر انساني بر فطرت خدا شناسي متولد مي‌شود . ولي پدر و مادرش او را يهودي، مسيحي يا مجو‌سي مي‌کنند، همانطور كه بچه‌ي‌ حيوان به طور سالم به دنيا مي آيد ولي بعداً دچارنقص عضو مي‌گردد). ابوهريره (رض) بعد از روايت اين حديث گفت :[ اگر دوست داريد اين آيه را بخوانيد ﴿‌فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ ( روم/30) :( اين سرشتي است که خداوند مردمان را برآن سرشته است، نبايد سرشت خدا را تغير داد – آن را ازخداگرايي به کفرگرايي وازدينداري به بي ديني وازراسترويي به کجرويي کشاند-) (متفق عليه).

خداوند بند گانش را براساس محبت وعبادت و يگانگي خود آفريده است . اگر فطرت وجودي انسان آزاد گذاشته شود تا رشد بيابد، خواهيم ديدکه خدا را مي شناسد و محبت خدا در دلش جاي دارد0 ولي متاسفانه فطرتهاي پاك بخاطررشد در فضاهاي ناپاك و ناخالص, حالت اصلي خود را از دست مي دهد و يه يهوديان و انصار و...گرايش پيدا ميكند. البته اگر بخواهد , دوباره به همان فطرت اصيل خود مي رسد.

 پيامبران(ع) براي تغيير و تحول فطرت و سوق دادن آن به سوي  فطرتي جديد نيامده اند بلکه براي تثبيت ايمانها و بازگرداندن بشر به سوي فطرت اصيل شان مبعوث شده اند0 
        اگر در قلب انسان، محبت خالص خدا، جاي بگيرد، ديگر دچار محبت خالص نسبت به غير خدا نمي شود، چه برسد به اينکه دچار محبت نسبت به معشوق شود0 يقينا" وقتي كه  قلب مبتلا به عشق معشوقه اي شد, از محبتش نسبت به خدا کاسته مي‌شود0 بخاطر همين محبت خالصانه بود كه يوسف را خداوندحفاظت نمود‌: ﴿‌كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾‌ (يوسف /24) :( ما اين چنين کرديم – ودر حفظ وي در همه‌ی مراحل کوشيديم –  تا بلا و زنا را از او دور سازيم0 چرا که او از بندگان پاکيزه و برگزيده‌ی ما بود).

اما زن عزيز- زليخا- و زنان قومش مشرک بودند، به همين دليل دچارعشق يوسف گشتند0 و بايد دانست كه انسان بر اثر نقص در توحيد و ايمان گرفتار اين نوع عشقهاي كاذب مي گردد.

زيرا قلبي كه سرشار از ايمان به خدا باشد و همواره به سوي او رجوع داشته و از خدا بترسد , در اينگونه موارد , دو چيز مانع از اين مي شود كه سقوط بكند: يكي توبه و بازگشت به سوي الله كه از هر عشق و محبتي طعم و لذت بيشتري دارد . و محبت خدا در دل , بر ساير محبتها پيروز مي شود      
دوم: ترس از خداوند.زيرا ترس در نقطه مقابل عشق قرار دارد و جلوي آن را مي گيرد0 هر کس که مسأله اي را دوست داشته باشد – ازروي عشق يا به غيرعشق - سپس نسبت به مسئله اي ديگر در او محبت بيشتري به وجود بيايد اين محبت نسبت به مسأله ی دوم, او را ازابراز محبت نسبت به مسأله ی  اول باز مي دارد ويا به دليل ترس از حصول ضرري که به سبب ابراز محبت نسبت به كسي ممکن است برايش پيش بيايد از آن محبت دست مي کشد
با بررسي مواردياد شده به اين نتيجه مي رسيم که هروقت خداوند در دل بنده از هر كسي ديگر دوست داشتني تر باشد و بنده از خدا, بيشترازهرچيزديگري بترسد، دردل چنين انساني فقط محبت خدا جاي مي گيرد نه محبت كسي ديگر. مگر غفلتي پيش بيايد و ميزان محبت و ترسش از خدا ضعيف گردد. چون ايمان به خدا با اطاعت کردن از دستورات الهي افزايش و با سرپيچي کردن از دستوراتش کاهش مي‌يابد، پس هر زمان انسان بخاطر محبت و ترس خدا, اعمال شايسته انجام دهد و از گناهان دست بکشد, حبّش به خدا و ترسش از وي افزايش مي‌يابد و محبت غير خدا, از قلبش رخت مي‌بندد. بيماري‌هاي جسمي نيز چنين‌اند، صحت و سلامتي بدن، با عوامل سودمند است و بيماري و درد به وسيله ی عوامل ضدآن از بين مي رود. دارو عاملي است که بيماري جسمي را شفا مي دهد.براي قلب نيز بايد داروهايي باشد كه امراض قلوب را از بين ببرد0 صحت و سلامتي قلب با ايمان داشتن به خدا و توحيدكامل, حاصل مي شود و با دوام توحيد و يکتا پرستي پابرجا مي ماند0ايمان و علم سودمند و عمل صالح, لازم و ملزوم يکديگر هستند وپايداري و سلامت قلب به همين سه مورد بستگي داردكه در واقع غذا و داروي قلب نيز مي‌باشند. چنانکه در حديثي از عبدالله بن مسعود (رض) روايت است که فرمود :«ان کل آدب يحب ان تؤتي مأدبته وان مأدبة الله هي القرآن» :(‌‌هر مهماندار دوست دارد که غذاي مهمانيش را بخورند. و مهماني الله قرآن است).

همچنين قسمت آخر شب، و وقت اذان و اقامه و در سجده و بعد از نمازها و استغفار گفتن موارد ديگري از ضيافت خدا مي‌باشند0 استغفار و طلب آمرزش گناهان از خدا مسأله ا ی مهم وجدي است که بايد ا نسا ن مسلمان به آن توجه داشته باشد .هر کس از خداوند طلب آمرزش گناهانش را بکند و توبه نمايد، خداوند توبه و استغفارش رامي پذيرد و بجاي گناه ومعصيت در نامه ء اعمالش نيکيها راثبت مي نمايد.
و بايد پاره اي از اذكار و او را د مسنون  را روزانه و هنگام خواب , بخواند و صبر را پيشه گيرد و استوار بماند , ديري نمي گذرد تائيدات الهي شامل حالش شده، ايمان در دلش تثبيت مي شود . وبر اداي نمازهاي پنجگانه بصورت كامل  چه ظاهرا" و چه باطنا" حريص بايد بود. زيرا نماز پايه و ستون دين است.و جمله‌ي: «لا حول و لا قوﺓ ﺇلا بالله» را ورد زبان سازد. يعني از دست هيچ تلاش و تواني كاري ساخته نيست مگر به كمك الله.با گفتن اين ورد بارهاي سنگين , سبك مي‌گردد و ترس و وحشت از بين مي‌رود. و نيز دعا و طلب را فراموش نكنيم زيرا دعاي انسان مسلمان به شرطي که در آن عجله نداشته باشد مستجاب مي شود. يعني نگويد: هر چه دعا مي‌کنم قبول نمي شود يا خدايا! من اينهمه دعا مي‌کنم، و تو قبول نمي‌کني, زيرا يکي از عوامل مهم درعدم اجابت دعا ، عجله کردن براي پذيرفتن دعا است.

و بايد دانست كه ياري خداوند و پيروزي در گرو صبر، و آرامش و راحتي پس از  رنج و مشقت است  و آساني پس از تنگدستي و پريشاني است . و هيچكس حتي انبياء نيزبه انجام و نتيجه ي خير دست نيافته‌اند مگر با صبر.

  پس حمد و ستايش براي خداوندي که خالق جهانيان است و حمد و منّت لايق اوست به دليل نعمتي- اسلام و سنت رسول الله (ص)- که به بندگانش ارزاني داشته، آنچنان حمد و ستايشي که در مقابل نعمتهاي ظاهري - سلامتي جسم و چرخه ی طبيعي حيات - و باطني - ايمان و خداپرستي - کافي و پاسخگو باشد و شايستگي ذات پاک خداوند را داشته باشد0 ودرود و سلام خدا بر سرورمان، رسول گرامي اسلام, محمد بن عبدالله(ص) برآل و اصحابش بر زنان پاکش که مادران مؤمنان مي‌باشند و بر پيروان واقعي آن رسول گرامي تا روز قيامت.

اضافات و تعليقات محقق

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي نبينا محمد(ص) وعلی آله و صحبه وسلم‌.
در فصلهاي گذشته ا شاره به اين مسئله شد که صلاح حال انسان در عدل است و فسادش در ظلم، خداوند عادل است و مخلوقاتش را مکلف به انجام وبرقراري عدالت کرده است0 صحت و سلامتي جسم در گرو سلامتي واعتدال اعضاء  و جوارح نهفته و انحرافات و کجيهاي حاصل شده در اعضاء بدن، باعث نقص جسم مي شوند0 استقامت و صلابت قلب نيز درگرو ايمان وعمل صالح است و با نبودآنها قلب دچار بيماري و نهايتا"مرگ مي‌شود0خداوند درچند جاي قرآن در مورد بيماري قلب و مداواي آنها سخن به ميان آورده است, و در احاديث نبوي نيز به اين مسئله اشارات زيادي شده است0 خداوند در مورد منافقين مي‌فرمايد: ﴿‌فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا﴾ (بقره/10) :( دردلهايشان بيماري - حسودي وکينه توزي با مؤمنان – است وخداوند – نيز با ياري دادن وپيروزگرداندن حق – بيماري ايشان را فزوني مي بخشد).

(‌فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم): (مائده/52). (‌مي‌بيني  کساني که بيماري – ضعف، شک ونفاق – به دل دارند – در دوستي وياري با  يهوديان ومسيحيان–  بر يگديگر سبقت مي‌گيرند) 
(‌وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ(14)وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ) (توبه/14و15) :( تا خداوند سينه هاي اهل ايمان را شفا بخشد – وبر دلهاي زخمي ايشان مرهم نهد ودرد ديرينه ي اذيت وآزار کفار را از درون آنان بزدايد).

﴿‌قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (يونس/57) :( ازسوي پروردگارتان براي شما اندرزي – جهت رهنمود زندگي – ودرماني براي چيزهايي که در سينه ها است – همچون کفرونفاق وکينه وستم ودشمني با حق وحقيقت – آمده است). 

﴿‌وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين﴾ (اسراء/82) :( ماآياتي از قرآن را فرو ‌مي‌فرستيم که مايه‌ی  بهبودي – دلها از بيماري ناداني وگمراهي وپاک سازي درونها از کثافات هوا وهوس وتنگ چشمي – و رحمت مؤمنان است).

﴿‌قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ (فصلت/44):( بگو: قرآن براي مؤمنان مايه ی راهنما يي وبهبودي است). 

(‌فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (احزاب/32) :( صدا را نرم ونازک نکنيد که بيماردلان چشم طمع به شما بدوزند).

(‌لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) (احزاب/60) :( اگر منافقان وبيماردلان وکساني که در مدينه – شايعات بي اساس واخبار دروغين پخش مي‌کنند و- باعث اضطراب – مؤمنان وتزلزل دين ايشان – مي‌گردند از کار خود دست نکشند تورا برضد ايشان مي‌شورانيم وبرآنان مسلط مي‌گردانيم).

(‌وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا) (احزاب/12) :( و – بياد آوريد -  زماني را که منافقن وآنان که در دلهايشان بيماري – نفاق – بود مي گفتند: خدا وپيامبرش جز وعده‌هاي دروغين به ما نداده‌اند).‌ پيامبر(ص) مي‌فرمايد: «هلا سالوا اذا لم يعلموا فان شفاء العي السوال»: (‌چرا اگر نمي‌دانند سؤا ل ‌نمي‌کنند؟ زيرا شفاي ناداني و جهالت سؤا ل کردن است).
در اين حديث پيامبر(ص), يکي از عوامل مرض قلب را ناداني بيان کرده و سؤا ل کردن را سبب شفاي آن ناميده است0 مثلا" شخصي از استاد خود مساله ا ي را مي پرسد. و پس از دريافت جواب مي گويد:«‌الآن شفيتني يا الاستاذ»: (شفايم دادي يا تشفي حاصل كردم‌). ‌در صحيح بخاري از عبدالله بن مسعود (رضي‌الله‌عنهما‌) روايت شده است كه فرمود‌: «إن احدا لا يزال بخير ما اتقي الله واذا شک في تفسير شيء سال رجلا فشفاه»: (يعني انسان همواره بر خير بسر مي‌برد که تقواي الهي داشته باشد ، واگر در تفسير و فهم چيزي اشکال پيدا کرد از کسي سؤا ل بکند تا تشفي حاصل نمايد‌).
آنچه که خداوند در بحث بيماري قلب و درمان وشفای آن مطرح کرده به منزله‌ی مردن‌، لال شدن‌، کر شدن و کور شدن قلب و يا زنده بودن‌، شنيدن‌، ديدن و تعقل قلب است. اين افعال و صفاتي که بيان شد از لحاظ معنوي کلاً در مورد قلب ثابت است چون قلبي که ا يمان در آن جاي دارد زنده است‌، حقايق را با چشم دل مي‌بيند‌، مي‌شنود و در مورد آنها به تفکر مي‌نشيند و قلبي که کفر و الحاد در آن جاي دارد مرده است، حقايق را با چشم دل نمي ‌بيند‌،   نمي شنود و در مورد آنها به تفکر نمي‌نشيند.
بيماريهاي بدن دو دسته‌اند
نوع اول : مختل شدن بدن بوسبله ي حساسيتها و عواطف. 

نوع دوم : مختل شدن بدن ازحرکت طبيعي و اعمال ظاهري.هر دونوع بيماري باعث ايجاد درد و ناراحتي بدن مي شوند ، همانطورکه با صحت و سلامتي آنها احساس لذت وشادابي حاصل مي‌شود‌0 و خداوند بندگانش را در مورد اين نعمتها باز خواست خواهد كرد, چنانكه مي‌فرمايد: ﴿‌ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ﴾  (تکاثر/8) :( درآن روز از نازونعمت بازخواست خواهيد شد). 
يعني از شکر کردن وسپاس گزاري در مقابل اين نعمتها پرسيده مي‌شويد. تندرستي، احساس، عواطف متعادل و حركت طبيعي اعضاي بدن باعث شادابي و زمينه‌ي كامجوئي بهينه از نعمتها را فراهم مي كند . پس لطف بردن و همچنين رنج كشيدن نتيجه‌ي بودن يا نبودن موارد ياد شده است 0 همواره درد ورنج همراه بيماري وجود دارد و گاهي درد ورنج , با چيزي تسكين مي يابد ولي پس از مدتي وبا از بين رفتن عامل تسکين زا, دوباره عود مي‌کند پس براي معالجه نياز به مداواي مستمر و طولا ني است تابيماري به کلي ريشه‌کن شود .

لذت بردن و درد کشيدن قلب, بزرگ‌تر و سخت‌تر از لذت بردن و درد کشيدن جسم است :وطبعا" بيماري قلب و مداواي آن بزرگتر و سختتر ازبيماري جسمي و مداواي آن است‌. گاهي بيماري قلب از شبهات وگمانها سر چشمه مي گيرد .چنان که خداوند مي‌فر‌مايد: ﴿‌فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ (احزاب/32)‌: (‌که بيمار‌دلان چشم طمع به شما بدوزند).

       و الخرائطي در کتاب «اعتلال القلوب بالاهواء»مي نويسد: در قلبهاي منافقان مرض فسادعقيده  واراده وجود دارد و در قلبهاي مظلومان نيز دردي است كه حاصل ظلم ديگران است و زماني که مظلوم حقش را بگيرد تشفي حاصل مي‌كند. چنان که خداوند مي‌فر‌مايد: ﴿‌وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ(14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ (توبه/14و15) :( وخداوند سينه هاي اهل ايمان را شفا مي بخشد وکينه ها را ازدلهايشان بر مي دارد). 
خشم و کينه وقتي از دل بيرون مي‌شود كه درد و رنج بيرون بشود . مانند اينكه اگر كسي شنوائي و بينائي خود را از دست بدهد چقدر رنج مي برد و تا شنوائي و بينائي اش باز نگردد رنجش برطرف نخواهد شد . قلب انسان نيز عينا" همين حالت را دارد  تا جايي كه اكثر حق را نشنود و  نبيند ودر موردآن تفکر نکند و نتواند بين خير و شر، گمراهي وهدايت، حق و باطل تميز حاصل نمايد،به بزرگترين بيماري و رنج گرفتار شده است0 بحث مزاج نيز چنين است، اگر شخصي اشتهاي خوردن چيزهاي مضر را پيدا كرد و به آنها معتاد شد, به عنوان مثال به خوردن خاك و گل معتاد شد, متحمل رنج فراوان مي شود چون هم خوردن اينها مضر و درد آور است و هم از نخوردن آتها احساس درد و رنج مي‌كند! لذا لازم است كه او خود را مداوا بكند تا اشتهايش تعديل بشود.همينطور است مساله ي قلب كه اگر شيفته ي چيزي شد كه برايش نفعي را دربر نداشت , مانند : عشق ورزيدن به زنان بيگانه  و به پست و مقام و مال و ثروت , و با نرسيدن به اين معشوقها, احساس عدم موفقيت و سرافكندگي و شكست ميكندو در صورت رسيدن به آنها نيز متضرر مي شود . از اينرو لازم است كه قلب , مداوا بشود تا سلامتي طبيعي خود را باز‌يابد. 

بغض و کينه ی حسود نسبت به نعمتها يي که خداوند به شخص محسود (کسی که مورد حسد واقع شده‌)  داده نيز مثل بغض وکينه ی شخص بيمار ا ست  که مزاج و سليقه اش نسبت به آب و غذا تغيير کرده است و اگر كسي ديگر در حضور وي آب و غذا بخورد نگران مي شود . حسود نيز توانايي ديدن نعمتهاي الهي را بر كسي ديگر ندارد. 

پس حب و بغض نيز وقتي خارج از حد اعتدال باشد‌، مثل شهوت و نفرت مي شوندكه از اعتدال بيرون بشوند و کور بودن و لال بودن قلب نسبت به ديدن حقايق و تشخيص بين آنچه که براي قلب نفع دارد و آنچه برايش ضرر دارد ، مثل کور بودن و لال بودن جسم از ديدن امور دنيايي وسخن گفتن درباره ي آنها و تشخيص بين آنچه که براي جسم نفع دارد و آنچه که برايش ضرر دارد مي‌باشد.‌ همانطور كه نا بينا بر باز يافتن بينائي خود , احساس شادي و سرور  زيادمي كند, قلب نيزبا بيدار شدن و باز شدن چشم بصيرتش براي ديدن حقايق , بي نهايت شاداب ميگردد. زيرا باز شدن چشمهاي ظاهري با باز شدن چشم دل , قابل مقايسه نيست, و مقايسه اي را كه ما مطرح كرديم تشبيهي بيش نيست كه بخاطر درك بهتر مطلب بيان كرديم. چنانکه خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا﴾ (اسراء/82) :( ما آياتي ازقرآن را فرو مي فرستيم که مايه ی بهبودي – دلها از انواع بيماري – ورحمت مؤمنان – به سبب در برداشتن ايمان ورهنمودهاي پرخيروبرکت خداوند – است0ولي برستمگران جززيان نمي‌افزايد). 
البته براي کسي شفا است كه بر داروي آن اعتماد بكند كه يقينا" مومنان برآن اعتماد مي كنند و دارويش را مرهم دردهايشان مي نمايند. . همانطور كه جسم بوسيله ي مختل شدن قواي طبيعي , بيمار و ناتوان مي‌شود‌, قلب نيز با ايجاد اختلال در حب و بغض و پيروي از هواهاي نفساني, بيمار ميگردد چنانكه خداوند مي‌فرمايد‌: ﴿‌وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ﴾ (قصص/50)‌: (‌چه کسي گمراهتروسرگشته ترازآن کسي است که ازهوا وهوس خود پيروي کند، بدون اينکه رهنمودي ازجانب خدا – بدان شده – باشد).

﴿‌‌بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (روم/29) :( بلکه ستمگران ازهوا وهوس خود بدون علم وآگاهي پيروي مي‌کنند). 
همچنانکه جسم انسان اگر هر آنچه را که جسمش دوست دارد بدون گوش دادن به قول پزشک ا نجام دهد از حالت صحت و سلامتي خود بيرون مي‌آيد، قلب نيز اگر همواره از هوا و هوس پيروي نمايد از خط اعتدال بيرون مي‌شود و دچار بيماري مي‌شود0 همچنانکه اگر انسان بيماري كه نادان باشد و هر آنچه را که اشتها بكند بخورد و هيچ گونه اجتناب و پرهيزي را رعايت نكند. و از تناول و استفاده از داروهاي تلخ خودداري نمايد چقدر متحمل ضرر و زيان مي شود ,عينا" كسيكه در مقابل داروهاي شفا بخش قلب چنين رويه اي داشته باشد و به گناهان و لذتهاي فاني دنيا و هر آنچه كه نفسش تقاضا بكند برسد ,نهايتا" متحمل ضرر وزيان  زيادي مي شودو در آخرت نيز نصيبي جز دوزخ و عذابهاي الهي ندارد. 
تقوا: يعني پرهيز کردن از هرچيز مضر و انجام دادن هر عمل سودمند. پس تقوا يعني عمل کردن به هر چه که مظهر سود و نفع و سلامتي است و دوري کردن از کليّه ی مظاهرمضر و زشت . و معناي تقوا از نظر شرعي نيز در راستاي معناي لغوي آن است. تقوا از نظر شرعي يعني انجام واجبات، مستحبات و ترک مکروهات و منهيّا ت. چنانكه, تقواي الهي در قرآن بعنوان يکي از بحثهاي اساسي ايمان, مطرح شده است و خداوند از ايمان داران خواسته است که تقوا را رعايت کنند و در حالتي بميرند که داراي تقواباشند
 . از بارزترين نشانه هاي تقوا اين است که     ا نسان خود را به الله بسپارد, يعني آنچه را كه خدا دستور داده انجام دهد و آنچه را   نهي کرده, انجام ندهد. و تشخيص خير و شر امور را به خداي بزرگ واگذار کند0 چنانکه خداوند مي‌فرمايد: ﴿‌كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ ( بقره/216) :( جهاد بر شما واجب گشته است وحال آنکه آن برشما سخت مي آيد، ليکن چه بسا چيزي را دوست نمي داريد وآن چيز براي شما نيک باشد وچه بسا چيزي را دوست داشته باشيد وآن چيز براي شما بد باشد).

﴿‌وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى(40)فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ (‌نازعات/40و41)‌: و اما آن کس که ازجاه ومقام پروردگار خود ترسيده باشد ونفسش را ازهوا وهوس بازداشته باشد قطعاً بهشت جايگاه اواست.

﴿‌وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ (انفال/7) :( شما دوست مي داشتيد دسته اي در جهاد نصيب شما گردد که ازقدرت وقوت چنداني برخوردارنيست). 
عدم رعايت تقواي الهي باعث ضررمند شدن در دنيا و قيامت‌ مي‌شود0 در اينجا لازم است به اين مسئله اشاره شود،همانطور كه  انسان بايد خود را از چيزهايي که سبب بيمار شدن جسمش مي شود باز دارد و اگر دچاربيماري شد بايدبراي مداوا تلاش نمايد، در مورد قلب نيز چنين است که بايد از صحت و سلامتي قلب مواظبت بعمل آيد و در صورت پديد آمدن بيماري به فكر مداواي آن باشد تا گسترش نيابد0تقويت علم و تقويت ايمان به خداو تفکر و انجام عبادات مشروع از اسباب مهم نگهداري قلب بوده و جهالت و ضعف ايمان و سستي در انجام عبادات , اسباب عدم نگهداري وعدم مواظبت قلب مي باشند. و هر بيماري را بايد با نقطه‌ي مقابل آن مداوا كرد, مثلا" شبهات را بايد با دلايل روشن و محبت باطل را با محبت حق مداوا نمود. به همين دليل است که يحيي بن عمار مي گفت: علوم بر پنج دسته اند: علمي که باعث حيات و زنده ماندن دين مي شودكه همان علم توحيدو عقيده ی صحيح است و علمي که غذاي دين است، همان تفکر و تعقل در معناي قرآن و احاديث است وعلمي که درمان دين است, علم فتوي و شريعت است و علمي که بلاي دين است، و همان بدعتهائي است كه ساخته اند. و علمي که از بين برنده ی دين است و آن علم سحر و ساحري و کهانت است)0 
قلب بر فطرتي صحيح و درست خلق شده و درهرآدمي فطرتي الهي بوديعه گذاشته شده است تا انسان با بكارگيري آن, فطرت و نيروي دروني خود را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورد. ولي دراثر ناملايمات محيطي که مهمترين آنها همان چيزي است که پيامبر(ص) درحديث مبارکش به آن اشاره فرموده فطرت, دچار انحراف و گمراهي مي شود0 پيامبر(ص) مي فرمايد: «کل مولود يولد علي الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه کما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء»: (‌هرمولود بر فطرت خداشناسي متولد مي شود. ولي پدر ومادرش بعدا" او را يهودي، مسيحي يا مجوسي مي کنند.همانطور كه بچه ي حيوان، به طور سالم به دنيا مي آيد ولي بعداً بچه اش دچار نقص عضو مي‌گردد‌). و خداوند دراين باره مي فرمايد: ﴿‌وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ(26)وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (روم/26و27) :( هر که وهرچه در آسمانها وزمين است ازآن خداست وجملگي فرمانبرداراوهستند، اوست که آفرينش را آغاز کرده است وسپس آن را باز مي گرداند واين براي اوآسانتراست – زيرا کسي  که بتواند کاري را در آغاز انجام دهد، قدرت براعاده ی آن را نيز دارد – بالاترين وصف در آسمانها وزمين متعلق به خدا است). 

﴿بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ(29)فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (روم/29و30) 

ترجمه: «‌مشرکان ستمگر براي شرک ورزي خود دليلي ندارند و بلکه ستمگران ازهوا وهوس خود بدون علم وآگاهي پيروي مي کنند0چه کسي مي تواند کساني را که خداوند آنها را گمراه کرده باشد هدايت نمايد؟ اصلاً براي ايشان هيچ ياروياوري نخواهد بود0روي خود را خالصانه متوجه آئين اسلام کن اين سرشتي است که خداوند مردمان را برآن سرشته است0نبايد سرشت خدا را تغيير داد  وآن را ازخداگرايي به کفرگرايي، از دينداري به بي ديني، وازراسترويي به کجرويي کشاند اين است دين وآئين محکم واستوار، وليکن اکثر مردم نمي دانند».

در اين آيات خداوند اين نقطه را خاطر نشان مي‌سازد که بندگانش را بر فطرت خداشناسي و اينكه با تمام وجود بوسيله‌ي توحيد و عبادت به سوي خداوند متوجه بشوند آفريده است. و اين همان حرکت طبيعي و فطري قلب است که اگر در راستاي خلقتش سوق داده شود در مسير کمال قرار مي گيرد ولي اگربرخلاف فطرت ,حركت بكند, در عكس مسير كمال قرار گرفته دچار هلاکت و نابودي مي‌شود. بي‌ترديد فطرت سالم براي  ادامه‌‌ی حياتش نياز مبرم به آب و آذوقه داردكه آن چيزي جز علم، عمل و ايمان نيست. چنانکه پيامبر(ص) در حديث ابن مسعود (رض) مي‌فرمايد : «ان کل آدب يحب ان تؤتي مأدبته وان مأدبة الله هي القرآن» :(هر مهمانداري دوست دارد که غذاي مهمانيش را بخورند، و غذاي مهماني الله, قرآن است)0 

خداوند قرآن را از آسمان براي شفاي دلهاي مؤمنان و وسيله اي براي رسيدن به حق  نازل كرده است . بي ترديد در اين ميان  تلاشهايي توسط برخي انسانهاي ناباب صورت مي گيرد تا رابطه ي انسان با خدا را تيره سازد كه صبر و استقانت در مقابل اينگونه مصيبتها مانند  صبر در مقابل  مصيبتهاي جسمي , اجر و پاداش فراوان دارد. چنانکه پيامبر(ص) مي‌فرمايد‌: «ما يصيب المومن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا اذي – حتي الشوکة يشاکها – الا کفرالله بها خطاياه»: (به انسان مومن هيچ اندوه و خستگي‌اي نمي‌رسد حتي خاري که در وجودش مي‌گسلد, مگر اينکه كفاره‌ي گناهانش مي‌گردد). وخداوند مي‌فرمايد: 
﴿‌مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (‌نساء/ 123): هرکس کار بدي کند دربرابرآن کيفر داده مي شود. اگر کسي در اين دنيا گناهانش پاک نشود نيازمند اين است که در آخرت گناهانش پاک شودكه پاكي گناهان در آنجا با عذاب خداست0 

وقتي بگوئيم خدايا بر فلاني رحم كن . خداوند مي گويد : همينكه او را بيمار كرده‌ام , بر او رحم نموده ام . و همچنين پيامبر( ص) مي‌فرمايد: «المرض حطة، يحط الخطايا عن صاحبه کما تحط الشجرة اليابسة ورقها»‌: (بيماري فروريزنده است، گناهان را همانطور ي فرو مي ريزد كه درخت خشكيده برگهايش را فرو مي‌ريزد) در مورد برخي از بيماريهاي جسمي آمده كه اگر انسان به سبب آنها بميرد، شهيد است، مانند: شکم درد، طاعون، سينه پهلو، و همچنين مردن به سبب غرق شدن، سوختن و انهدام چيزي برروي انسان.البته اينها از نظر احكام دنيا شهيد, محسوب نمي شوند ولي در آخرت به آنها پاداش شهادت داده مي شود . در بيماري هاي قلب و معنوي اگر كسي صبر را پيشه سازد و به سبب آنها بميرد , شهيد است . مانند : ترسي كه  در ميدان نبرد به انسان دست مي‌دهد.

بايد دانست كه بخل و ترس از بيماريهاي قلب محسوب مي‌شوند كه اگر قلب تن به آنها بدهد، دچار رنج و مصيبت مي‌شود واگر به آنها توجه ننمايد آرام مي‌گيرد.

در آخر بايد اشاره کرد که قلب انسان مؤمن همواره در معرض حملات شيطان و وسوسه هايش مي باشد . و هر آن،احتمال مي رود كه دچار انواع بيماريها بشود, از اينرو بايد شديدا" مواظب بود . و تنها راه مواظبت و نگهداري قلب اين است كه علم قرآن و سنتهاي صحيح رسول الله فرا گرفته و به آنها عمل بشود.  
         والحمد لله رب العالمين وصلي الله علی نبينامحمد(ص)

     وعلی آله وصحبه أجمعين
منابع استفاده شده در ترجمه
01تفسير القرآن العظيم ؛  ابوالفداء اسماعيل ابن کثير

02تفسيرايسرالتفاسير ؛  ابوبکربن جابرالجزائري 

03تفسير جلالين  ؛  جلال الدين سيوطي وجلال الدين محلي

04 تفسيرنور ؛  دکترمصطفي خرمدل

05صحيح مسلم ؛  بشرح امام نووي 

06معارج القبول ؛ حافظ حکمي 

07التاج الجامع للاصول ؛  منصورعلي ناصف

08رياض الصالحين ؛  امام نووي
09اللولووالمرجان ؛  محمد فواد عبدالباقي

010مختارالصحاح ؛  محمد بن ابي بکر عبدالقادر الرازي

011فرهنگ لغت المنجد ؛  محمد بندرريگي
012فرهنگ لغت نوين ؛  مصطفي طباطبايي






�  مجاهد : مجاهد بن جبير ابو الحجاج المکی المخزومی ، 30 بار قرآن را نزد عبدالله بن عباس خوانده است . متولد سال 21 هـ .ق و در حالت سجده در سال 100 هـ . ق دافانی را وداع گفت .


02قتاده: قتاده بن دعامة السوسي ابوالخطاب البصري،درسال 60ﻫ0ق متولد شد ودرسال 117ﻫ0ق دارفاني را وداع گفت0مجاهدوقتاده هردو ازشاگردان برجسته ی عبدالله بن عباس(رض) بودند0





1.مترجم: در اين باره مي توان به حديثي که ازپيامبر(ص)روايت شده اشاره کرد، قال رسول الله(ص):(الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله : آگاه باشيد که دربدن آدمي فقط گوشتي وجود دارد که اگر سالم شود تمام بدن سالم واگر فاسد شود تمام بدن فاسدمي شود)(متفق عليه)0





1. مترجم: دراين باره خداوند مي فرمايد: ﴿قل هوللذين آمنوا هدي وشفاء والذين لا يومنون في آذانهم وقروهوعليهم عمي‌ : بگوقرآن براي مؤمنان مايه‌ی راهنمايي وبهبودي است ‌ـ  ايشان را ازراههاي گمراهي وسرگشتگي مي‌رهاند واز بيماريهاي شک وترديد نجات مي‌بخشد – واما براي کافران‌,کري گوشهاي ايشان وکوري چشمشان است﴾ (فصلت/44)0





1. مترجم: خداوند مي فرمايد﴿ انا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم : من داناترم ازخود شما به آنچه که پنهان مي کنيد ويا آشکار مي کنيد﴾ (ممتحنه/1)0





2. مترجم : در اينجا بايد به اين مطلب اشاره شود که در مورد بحث تزکيه وپرورش نفس کتابهای زيادی نوشته شده است ، ولی متأسفانه در اکثراين کتابها استناد به احاديث ضعيف وحتی موضوع شده است. ما در اينجا در صدد معرفی اين کتابها نيستيم ، بدليل اينکه آنقدر زيادند که قابل شمارش نيستند، ولی فقط به اين مسأله اشاره مي کنيم که انسان بايد در هرزمينه ای که مربوط به دايره ی اسلام باشد پيروی کردن ازعلما را مد نظر داشته باشد ودر بازار پر از فتنه ی امروزی فريب رهبران وادی ضلالت را نخورد. وبرای بحث تزکيه نيز به کتابهای منبع و معتبری که در آنها استناد به احاديث صحيح وحسن شده، مراجعه کنند.





1. مترجم: دراين باره براي توضيح بيشتر مطلب بيان شده مي توان به اين آيه اشاره کرد﴿ يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنکم شنئان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي : اي کساني که ايمان آورده ايد براداي واجبات خدا مواظبت داشته باشيد وازروي دادگري گواهي دهيد، ودشمني با قومي شما را برآن ندارد که- با آنان -  دادگري وعدالت نکنيد، عدالت را برپاي داريد که آن به پرهيزگاري نزديکتر است﴾ (مائده/8)0 





1. مترجم: نقطه اوج اين مبحث دراين فرموده ی خداوند آمده است: ﴿ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکيل : آن کساني که مردمان به ايشان گفتند: مردمان – قريشيان براي جنگ با شما دست به دست هم داده اندو – برضد شما گرد يکديگر جمع شده اند، پس ازايشان بترسيد0ولي – چنين تهديداتي – برايمانشان افزود وگفتند: خدا ما را بس است واوبهترين حامي وسرپرست است﴾ (آل عمران/173)0





1. ابوذر الغفاري ـ جندب بن جنادة  ـ يکي ازاولين کساني است که به پيامبر ايمان آورد، درعلم، زهد، جهاد، صداقت گفتار واخلاص سرآمد بود،انس بن مالک وزيد بن وهب ازشاگردان مشهور او بودند0درسال 32 ﻫ0ق دارفاني را وداع گفت0





1. عبدالله بن ابي مليکة ـ اسمش زهير بن عبدالله بن جدعان القريشي التيمي ـ به ابو محمد مالکي مشهور بود، در زمان خلافت عبدالله بن زبير قاضي ومؤذن بود0درسال 117ﻫ0ق دار فاني را وداع گفت0





1. مترجم: همچنانکه قبلا شرح داده شده است0


1. ابوهريره، عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني است،  كه  ا حاديث زيادي را ازپيامبر(ص) وامام ابوبکر(رض) وامام عمر(رض) روايت کرده است0سعيد بن المسيب وبشيربن نهيک هم ازابوهريره احاديث زيادي را روايت کرده اند،  ابوهريره(رض) از همه ي  اصحاب بيشتر احاديث از پيامبر(ص) روايت کرده است0در سال 58 ﻫ0ق ازدنيا چشم فرو بست0





1.انس بن مالک بن النضر ابوحمزه الانصاري المدني، مدت زيادي را با پيامبر(ص) زندگي کرد وخادمشان بود0 احاديث زيادي را ازپيامبر(ص) حفظ کرد0درسال 93ﻫ0ق ازدنيا رخت بربست0





1. مترجم: مال فيء ، مالي است که بدون جنگ در جهاد ازکافران به دست مي آيد0





1. او، عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الاموي، ابوبکر بن ابي الدنيا است0کتابها ونوشته- هاي زيادي دارد وفرزندان خلفاء زمانش را درس مي داد0درسال 280ﻫ0ق فوت کرد0





1. او،سفيان بن عيينة(رح) بن ابي عمران ميمون الهلالي ابومحمد الکوفي الاعور است0امام شافعي(رح) ، ابن معين ، ابن راهويه والفلاس ازاواحاديث زيادي را روايت کرده اند0 درسال 198ﻫ0ق فوت کرد0





1. حسن بن ابي الحسن يسار البصري،ابوسعيد،آزاد کننده  زيد بن ثابت، شيخ اهل بصره بود0درسال 110ﻫ0ق از جهان رخت فرو بست0





1. او وهب بن جرير بن حازم الازدي ابوالعباس البصري است0از پدرش وشعبه وحماد بن زيد احاديث روايت کرده است0 درسال 207ﻫ0ق دار فاني را وداع گفت0





1. عبدالواحد بن زياد العبدي نام دارد0درسال 170ﻫ0ق فوت کرده است0


01مترجم: يکي از دلايل بارز اين مسأله فرموده‌ی  خداوند است: ﴿يا ايها الذين آمنوا توبوا الي الله توبة نصوحاعسي ربکم ان يکفر عنکم سيئاتکم ويدخلکم جنات تجري من تحتهم الانهار: اي مؤمنان به درگاه خداوند برگرديد وتوبه ی خالصانه اي کنيد، تا پروردگار گناهانتان را محو نمايد ونابود سازد0وشما را به باغهاي بهشتي داخل گرداند که از زيرآن رودبارها جاري است﴾ (تحريم/8)0


1. مترجم: خداوند مي فرمايد﴿يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون : اي کساني که ايمان آورده ايد آنچنان که شايسته ی خداوند است ازاو بترسيد – با انجام واجبات ودوري ازمنهيّات گوهر تقوا را به دامن گيريد – وشما نميريد مگرآنکه درحالت مرگ مسلمان باشيد وبرمسلماني بميريد﴾ (آل عمران/102)0








